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Abstract 

If someone intends to describe their behavior and dispositions as good or evil or make a 
moral assessment of the others’ behavior, they need to know the good and evil. Schools 
of moral philosophy have responded to the need based on their different foundations 
and approaches, and as a result there are three main theories of morality: teleological 
ethics, deontological ethics, and virtue ethics. Islam’s school of morality has its own 
viewpoint, but it has not taken the form of a theory. One of the ways to infer the moral 
theory of Islam is through explaining commonalities and differences between schools of 
morality and morality-themed statements in the Koranic verses and hadiths. Several 
researches have been conducted using this method. However, in spite of Nahj al-
Balagha’s substantial credence as a comprehensive hadith and morality-themed book, 
no research was found which would examine the Islamic moral viewpoint as narrated by 
Nahj al-Balagha. Thus, this study has chosen consequentialism to ask the question of 
what is the relationship between the theory of morality and the viewpoint inferred from 
Nahj al-Balagha. The comparison was drawn using the analytic-descriptive method. The 
research result was that while there are many morality-themed phrases in Nahj al-
Balagha which establish a relationship between actions and their consequences, Nahj al-
Blagha’s viewpoint is not a consequentialist one, because morality-themed statements in 
the book are characterized by features that are out of line with consequentialism, such as 
a lack of connection between goodness of some actions and their consequences; 
desirability of an action regardless of one’s personal interest; different moral 
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responsibilities towards different people; and the gradation of the concepts of good and 
evil. Therefore, it seems that the high frequency of making mentions of the 
consequences of moral actions in the book has a motivational function. 

Keywords: moral value, morality in Nahj al-Balagha, consequentialism, egotism, 
altruism.



  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي،  پژوهش
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصلدو

  اخلاقي پيامدگرايي با مقايسه در البلاغه نهج اخلاقي ديدگاه تحليل
  *فاطمه مرضيه حسيني كاشاني

  چكيده
خوبي يا بدي متصف كند يا رفتـار ديگـران را مـورد      اگر كسي بخواهد رفتار و خلقياتش را به

ارزيابي اخلاقي قرار دهد، نيازمند شناخت خوب و بد است. مكاتب اخلاقي بر اساس مباني و 
انــد و حاصــل آن، نظريــات عمــده اخلاقــي؛  رويكردهــاي متفــاوت، بــه ايــن نيــاز پاســخ داده

اخلاقـي اسـلام نيـز در زمينـه     اسـت. مكتـب   » گرايـي  فضـيلت «و»گرايـي  وظيفه«،»گرايي پيامد«
نظر است اما ديدگاه اخلاقي آن، در قالب نظريه، درنيامده است. يكـي از   اخلاقي، صاحب ارزش

هـاي   طرق استنباط نظريه اخلاقي اسلام، تبيين نقاط اشتراك و افتراق مكاتب اخلاقي بـا گـزاره  
است اما  انجام گرفته هاي متعددي به اين روش اخلاقي مطرح در آيات و روايات است. پژوهش

هـاي   اخلاقي جـامع، پـژوهش   –با وجود اعتبار قابل توجه نهج البلاغه به عنوان كتاب حديثي 
اندكي، ديدگاه اخلاقي اسلام را به روايت نهج البلاغه، در مقايسـه بـا سـاير مكاتـب اخلاقـي،      

اسـت كـه    ل مطرح شدهرو در اين نوشتار با انتخاب پيامدگرايي، اين سوا اند. از اين بررسي كرده
البلاغه بـا ديـدگاه پيامـدگرايي وجـود      هاي اخلاقي نهج چه نسبتي ميان ديدگاه مستنبط از گزاره

كـه هرچنـد، فرازهـاي     آن تحليلي، اين مقايسه انجام گرفت. حاصـل  –دارد؟ با روش توصيفي 
امـا ديـدگاه    كنـد، فـراوان اسـت    اخلاقي نهج البلاغه كه ميان فعل و نتيجه آن پيوند برقرار مـي 

البلاغـه   هاي اخلاقـي نهـج   هايي در گزاره البلاغه، ديدگاهي پيامدگرايانه نيست؛ زيرا ويژگي نهج
هست كه با پيامدگرايي با رويكردهاي مختلف آن همسو نيست، ماننـد پيونـد نداشـتن خـوبي     

 ها، مطلوبيت فعل بدون لحاظ نفع شخصي، يكسـان نبـودن مسـئوليت    برخي اعمال با نتايج آن
اخلاقي نسبت به همگان. بنابرين احتمال دارد گسـتردگي ذكـر نتـايج افعـال اخلاقـي در نهـج       

  البلاغه، كاركرد ديگري داشته باشد كه بايد در پژوهش هاي ديگري به آن پرداخته شود.
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  مقدمه. 1

منظور  هاي اخلاق را به ساز اخلاق در زندگي و سعادت انسان، تبيينِ زيرساخت وشتنقش سرن
هـاي متنـوعي را در مـورد     بخشد و مكاتب مختلف، ديدگاه شناخت اخلاق راستين، اهميت مي

اند كـه ذيـل اخـلاق هنجـاري يـا       هاي اخلاق و ازجمله ارزش اخلاقي مطرح كرده زيرساخت
اي از مباحـث   بحث مي شود؛  اخلاق هنجاري مجموعـه )  Normative Ethics(اخلاق دستوري 

بنيادين در زمينة اخلاق است كه به موضوع افعال اختياري انسـان از حيـث خـوبي و بـدي يـا      
  ). 1373است. (ن.ك: لاريجانى،» فلسفة اخلاق«پردازد و زيرمجموعه  بايستگي و نبايستگي مي

ناشـي  » خير غيراخلاقي«ي اخلاقي را به در اين مباحث، برخي ملاك كلي درستي و نادرست
تـرين مقـدار    دانند؛ بدين معنا كه هر فعلي در مقايسه با افعال ديگر داراي بيش از عمل منوط مي

خير و كمترين مقدار شر باشد، درست و در غير ايـن صـورت نادرسـت خواهـد بـود كـه بـه        
شوند، خصوصيات خود عمل را  گرا ناميده مي پيامدگرايان معروف هستند. برخي ديگر كه وظيفه

دانند و  ملاك درستي اخلاقي را وابسته بـه نتـايج عمـل     در درستي يا نادرستي عمل دخيل مي
فضيلت گرا نام گرفته اند، به ويژگي هاي فاعل و نيـات و ويژگـي   دانند و برخي ديگر كه   نمي

(ر.ك: ننـد.  ك هـاي اخلاقـي را بـا توجـه بـه آن، توصـيف مـي        پردازنـد و ارزش  هاي منش مي
در ميـان فيلسـوفان اخـلاق دربـاره تعيـين هنجارهـاي        )  بر اين اسـاس، 36، ص1376فرانكنا،

 Donotologicalگرايانـه(  وظيفـه  )،View teleological(اخلاقي، سه رويكرد اصـلي پيامدگرايانـه   

view( محور و فضيلت )Virtue ethics (  ،ر.ك: شمالي) .9، ص1389، مطرح است(  
شود نه نقلي، اما كاوش در آيات قـرآن و   اخلاقي، با روش عقلي بررسي ميچيستي ارزش 

هايي فارغ از تحليلات  رساند آنچه در نقل آمده، صرفاً گزارش السلام، مي بيت عليهم روايات اهل
هاي عقلي بر پاية اين نقليـات، سـامان داد و تبيـين صـحيحي از      تحليلتوان  عقلي نيست و مي

شود از ديـدگاه اسـلام،    چيزي كه موجب حسن و قبح يا بايد و نبايد ميحيث اخلاقي يا همان 
يابد و با  ارائه كرد. بر اين اساس قرار گرفتن اين بحث عقلي، در حوزه آيات و روايات معنا مي

هاي متعدد و فراوان اخلاقي آيات و روايات، به عنـوان ميـراث مكتـوب و معتبـر      تحليل گزاره
اسـلام را    ها و مكاتـب، ديـدگاه   بي فني در كنار يا در برابر ساير ديدگاهاسلامي، مي توان در قال

مند به جامعه بشري عرضه كرد.  بر ايـن   طور نظام نمايان كرد و معارف اسلام را در اين زمينه به
  اساس، پژوهشِ پيش رو، پژوهشي ذيل مباحث تبيين نظرية اخلاق اسلامي است. 
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البلاغه انتخاب شده است زيـرا نهـج    يي اهل بيت ع، نهجدر اين پژوهش از ميان ميراث روا
هاي مختلف زنـدگي   برخوردار است و به ساحت» جامعيت«البلاغه در زمينه مسائل اخلاقي از 

ها، اعم از زندگي فردي و اجتماعي و سياسـي و غيـره، توصـيه     انسان، پرداخته و براي همه آن
امـا   1ايي براي تحليل نظريه اخلاقـي اسـلام باشـد.   تواند نمونه قابل اعتن هاي اخلاقي دارد و مي

عليرغم جامعيت اين كتـاب در زمينـه اخـلاق، پـژوهش درخـوري در تبيـين نظريـه اخلاقـي         
  البلاغه صورت نگرفته است.  نهج

يكي از راههاي تبيين نظريه اخلاقي نهج البلاغه مقايسه گزاره هاي اخلاقي آن بـا نظريـات   
گرايي، وظيفه گرايي و فضليت گرايي و تبيين موضع نهج البلاغـه   سه گانه مطرح، اعم از غايت

طلبـد. بـه جهـت گسـتردگي      نسبت به هر يك از آن هاست كه هر كدام پژوهشـي مجـزا مـي   
فرازهاي اخلاقي ناظر به نتيجه عمل، در پژوهش حاضر، اخلاق پيامدگرايانه انتخاب شده و اين 

، كـدام يـك از معيارهـاي مطـرح در اخـلاق      سوال مطرح شده است كه از منظر نهـج البلاغـه  
  پيامدگرايانه مورد تاييد و كدام مردود است؟

در  )Teological theories( گرايانـه  لازم به ذكر است، پيامدگرايي متفاوت از نظريـات غايـت  
تواند به صورت عام  فلسفه اخلاق است. هرچند شباهتهايي با هم دارند. رابطه اين دو نظريه مي

  ق مطرح شود. و خاص مطل
تحليلي است و مهندسي بحث اينگونه خواهد بود  - روش پژوهش در اين نوشتار توصيفي

كه در ابتدا ويژگيهاي نظريات پيامدگرايانه توصيف مي شود و سپس فرازهايي از گـزاره هـاي   
اخلاقي نهج البلاغه كه  به نظر مي رسد هم سو با پيامدگرايي اسـت بيـان مـي شـود و سـپس      

كه اختلاف ديدگاه نهج البلاغه را با پيامدگرايي مي رساند ذكـر مـي شـود و در انتهـا      فرازهايي
  تحليل مي شود كه چه نسبتي ميان فرازهاي نهج البلاغه و ديدگاه پيامدگرايي وجود دارد. 

  
  پيشينه كاوي .2

در  بحث درباره ارزش اخلاقي، همواره كانون توجه فيلسوفان، متكلمان و اصوليان، بوده است.
انـد و بـا    به مسائل مطرح در فلسفه اخلاق، نگاه دينـي داشـته   2چند دهه اخير، عالمان متعددي

السـلام بـه آن سـؤالات پاسـخ      بيـت علـيهم   استفاده از محتواي آيات قرآن كريم و روايات اهل
شـده و مكاتـب    بررسـي » فلسفه اخلاق«دست، در غرب، ذيل عنوان  اند. موضوعاتي از اين داده

 اند؛ هاي متفاوت، به سؤالات مطرح در اين حوزه پاسخ داده مختلف، به گونه اخلاقيِ
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در ميان، آثار متعددي كه تلاش كرده اند ديدگاه اخلاق اسـلامي را بـا عنايـت بـه مكاتـب      
اخلاقي سه گانه، تبيين كنند، اثار پژوهشي كه تلاش كرده اند نظريه هنجاري اسلام را از آيـات  

اخلاق غايت گرايانه در مباحث آنان كليدي است، قابل توجه است. سـيد   قرآن استنباط كنند و
در مقاله قرآن و غايت گرايي به اين نتيجه رسيده است كـه   1399علي اكبر حسيني رامندي در 

عام ترين پاسخ قرآن براي توجيه همه الزامات اخلاقي، غايت فعل اخلاقي اسـت نـه فضـيلت    
ر مقاله ديگري با عنوان خـودگروي اخلاقـي از ديـدگاه قـرآن،     انساني و نه وظيفه اخلاقي. او د

  ديدگاه قرآن را با خودگروي( يكي از انواع غايت گرايي) سازگار دانسته است.
با نقد اين ديدگاه در مقاله بررسـي انتقـادي غايـت گرايـي      1400در مقابل عليرضا آل بويه 

ات مطرح شده، غايـت گرايـي اخلاقـي    اخلاقي به مثابه نظريه هنجاري قرآن، معتقد است از آي
استخراج نمي شود بلكه آيات در مقام تشويق و ترغيـب مومنـان بـه پايبنـدي بـه ارزش هـاي       

) نيز در مقاله خودگروي اخلاقي نگـاهي  1397اخلاقي هستند. هادي صادقي و وحيد پاشايي( 
د اما اخلاق قرآنـي،  قرآني به اين نتيجه رسيده اند كه هرچند آيات قرآن ظاهري خودگروانه دار

  درخودگروي خلاصه نمي شود.
سيد مازيار حسيني در مقاله خود تبيين نسبت نظريات اخلاقي با طرح اخلاقي قرآن كـريم،  

تـرين مرتبـه، توجـه بـه      به اين نتيجه دست يافته است كه در نظريـه اخلاقـي قـرآن، در پـايين    
گروي) و در  گروي/ فايده ي/ ديگرپيامدهاي دنيوي و اخروي فعل اخلاقي (به ترتيب: خودگرو

گرايي) و در نهايت، شكوفايي واقعي انسـان   مندانه بودن خود عمل(وظيفه مراتب بالاتر، فضيلت
گرايي) قرار دارد. در اين الگو، فعل اخلاقي بر اسـاس تحصـيل رضـاي الهـي كـه در       (فضيلت

تر باشـد،   ين آرمان نزديكشود و هر مقدار انسان به ا بندي مي تمامي مراحل مندرج است، طيف
  .فعل او ارزشمندتر خواهد بود

سيد حميد حسيني با پژوهشي متفاوت با عنوان معيار فعل اخلاقي در كتاب ايمـان و كفـر   
) انطابق كامل هيچ يك از مكاتب شناخته شده اخلاقي را با مباني اخلاقي اسلامي 1392كافي،( 

ن انطباق رفتار هر فـرد بـا برداشـت  او نسـبت بـه      منطبق نمي داند و معيار فعل اخلاقي را ميزا
  حقيقت مي داند. 

در ميان آثار مكتوب در اين عرصه، پژوهش هايي نيز يافت مـي شـود كـه برخـي مباحـث      
فلسفه اخلاق را از نگاه نهج البلاغه پرداخته اند؛ مانند مقاله شاخص هاي وظيفه گرايي اخلاقي 

. 1397اه نهج البلاغه به قلم فاطمه سـعيدي و ديگـران   در مكتب اخلاقي اميرمومنان ع از ديدگ
. امـا  1399فضيلت گرايي از ديدگاه امام علي ع در نهج البلاغه به قلم مريم خاتمي و همكاران 
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آثاري كه مي توانند پيشينه مقاله حاضر باشند، آثار چندي  است كه با تمركز بر نتيجه گرايي به 
خته اند. براي نمونه مقالـه تبيـين و بررسـي اسـتدلال هـاي      بررسي گزاره هاي نهج البلاغه پردا

است. دراين پژوهش نويسـنده بـا ايـن     1401اخلاقي در كلام امام علي ع، مجمد جواد دكامي 
پيش فرض كه برخي احكام اخلاقي معطوف به وظيفه انسان و برخي معطوف به نتيجه افعال او 

اي نتيجه گرايانه حضرت را بررسي كرده اسـت و  هستند،  استدلالهاي وظيفه گرايانه و استدلاله
به اين نتيجه رسيده است كه در نگاه امام همه افعال نهايتـا متوجـه غايـت و هـدفي هسـتند و      
دستورات وظيفه گرايانه اگر به غايتي معطوف نباشند محقق نمي شوند. مقاله ديگر، معيارهـاي  

ب وظيفه گرا و غايت گـراي اخلاقـي اثـر    ارزش شناختي اخلاق در نهج البلاغه با نگاه بر مكات
است. نويسندگان در اين مقاله با اذعان بـه اينكـه در نهـج     1399علي سرلك  وفاطمه سعيدي، 

البلاغه شواهدي مبني بر صحت اخلاق وظيفه گراي قاعده نگر و سودگراي قاعده نگر وجـود  
اصل عدالت و حق طلبي را بـه  دارد اما نگاه امام، منطبق بر اين دو ديدگاه اخلاقي نيست و دو 
  كنند.   عنوان معيار ارزش شناختي اخلاق درنهج البلاغه مشخص مي

اما پژوهشي كه با تمركز بر اخلاق پيامدگرايانه، گزاره هاي اخلاقي نهج البلاغـه را بررسـي   
  كرده باشد و موارد اشتراك و افتراق آن را تبيين كرده باشد، يافت نشد.

ايي، شامل طيفي از نظريات مختلف است، مقايسـه فرازهـاي اخلاقـي    از آن جا كه پيامدگر
نهج البلاغه با اين مكتب اخلاقي، بدون مشخص كردن گونه هاي پيامدگرايي امكان ندارد. ازين 

  رو ابتداء لازم است به اجمال گونه هاي پيامدگرايي و ويژگي هاي آن مشخص گردد.
  

  تبيين نظريات پيامدگرايانه اخلاقي. 3
گرايي) اصطلاحي اسـت كـه اليزابـت آنسـكوم در سـال       (نتيجه )consequentialismيامدگرايي(پ

نظريات فلاسفه اخلاقي مانند جرمي بنتام، اسـتوارت ميـل و هنـري سـيجويك در     براي  1958
 كنـد.  هـاي فلسـفه اخـلاق) انتخـاب مـي      (از شاخه  Normative ethics)( حوزه اخلاق هنجاري

هـاي اخلاقـي در اخـلاق هنجـاري بـه مـا اصـول         آنجا كه نظريـه  از) 249،ص 1396(وست، 
)principles( ) و معيارهاييcriteria (       براي چگـونگي تشـخيص فعـل اخلاقـي در موقعيتهـاي

داند كـه   دهند؛ پيامدگرايي، عملي را اخلاقي مي مختلف زندگي و چگونگي زيست اخلاقي مي
ديدگاه، درستي و نادرسـتي اخلاقـي اعمـال از    بيشترين پيامدهاي خوب را به بار آورد. در اين 
شود و خير، مسـتقل از درسـتي و مقـدم بـر آن      طريق ارزيابي پيامدهاي آن اعمال مشخص مي

است. يعني خود اعمال از ارزش اخلاقي ذاتي برخوردار نيستند بلكه ارزش اخلاقي و حسن و 
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علاوه، نيـت   آورند. به د به بار ميقبح آنها وابسته به ميزان پيامدهاي خوبي است كه به همراه خو
و انگيزه فاعل در اين ديدگاه نقشي در ارزشگذاري اخلاقي يك عمل ندارد. از اصول مهم ديگر 

طرفي است. يعني در نگاه فاعل، بايد همه افرادي كه در معـرض عمـل او قـرار     پيامدگرايي، بي
  خانواده و خويشاوندان.گيرند برابر باشند و كسي بر ديگري ترجيح داده نشود حتي  مي

گرايـي و   (اعم از نظريه وظيفـه  اين ديدگاه در اخلاق هنجاري در مقابل ديدگاه ناپيامدگرايي
اخلاق فضيلت) مطرح شده است كه درستي و نادرستي فعل اخلاقي را منفك از پيامـدهاي آن  

  )240، ص1395كنند. (گنسلر،  بررسي مي

متوجه چه كسي شود؟ پيامدگرايي به دو گروه  از اين جهت كه پيامدهاي خوب عمل، بايد
  )267، ص1398اند. (هينمن، گرايي تقسيم شده خودگرايي و سودگرايي يا فايده

) و egoismمطابق با خودگرايي، پيامدهاي خـوب بايـد تنهـا متوجـه خـود فاعـل گـردد. (       
يـز بخـواهم در   همانطور كه من بايد به دنبال كسب خير بيشتر براي خود باشم بايد از ديگران ن

ارتباط با ما به همين شكل رفتار كنند. يعني آنها موظفند عليرغم اينكه عملي منجـر بـه  صـدمه    
جدي بر من شود اما اگر به خير بيشتر براي خود آنهـا بينجامـد، بـه انجـام آن عمـل مبـادرت       

مانـدويل(   دي ) و برنارد1679- 1588هابز(  )، توماس1982- 1905رند(  بورزند. افرادي مانند آين
) در دوران معاصر از فيلسوفان مشهور پيرو خودگرايي اخلاقي هستند.( فرانكنـا،  1733 - 1670
  )58، ص 1376

درخودگروي اخلاقي خير، غايت و انتهاي مورد نظر و مقصود از يك فعل است اين خيـر،  
لا قدرت، تواند باشد اما اين نتيجه، خودش خير اخلاقي نيست، مث هرگونه منفعت و مطلوبي مي

لذت، سعادت از نتايجي هستند كه خير غير اخلاقي هستند و نتيجـه خيـر اخلاقـي محسـوب     
گرايي ابتناي انتساب خير اخلاقي به يك عمل، بـر خيرغيـر اخلاقـي اسـت.      شوند. در پيامد مي

، 1376انـد (فرانكنـا،   غالب خودگروان غايت را به سعادت و سعادت را به لذت تعريـف كـرده  
  ) 83ص

ن ذكر است افراد خودگرا، نفع شخصي خود را براهداف و تمـايلات زودگـذر مبتنـي    شايا
گيرند. همچنين فرد خودگرا حتي اگر  كنند بلكه آثار بلند مدت اعمال خود را نيز درنظر مي نمي

هماهنگ با نظريه خودش رفتار كنـد، لزومـا رفتارهـاي خودپسـندانه و خودخواهانـه مرتكـب       
ست بهترين تدبير و نفع شخصي را تواضـع و رعايـت حـال ديگـران     شود چرا كه ممكن ا نمي

) البته هر كاري كه به نفع فرد باشد، لزوماخودخواهانه نيست مثلا 53، ص1376بداند. (فرانكنا، 
ورزش، رعايت پاكيزگي و مانند آن به نفع فرد هستند امـا از مصـاديق رفتارهـاي خودخوهانـه     
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واهانه خواهند بود كه آگاهانه و از سرعمد و اراده، چشم بـر  نيستند. تنها وقتي رفتار فرد خودخ
منافع ديگران (در جايي كه نبايد آن ها را ناديده گرفت) ببندد و ناديده گرفتن حقـوق و منـافع   

تدبيري و حماقـت، خودخـواهي نيسـت. از نگـاه برخـي       ديگران از سر غفلت و يا جهل يا بي
توان جهاني سعادتمندتر آفريد زيـرا هـر انـدازه     ي ميمعتقدان به خودگروي با اين مكتب اخلاق

هاي بيشتري در پي سعادت و نفع بيشتر خود باشند، جهان آبـادتر خواهـد شـد. (پـالمر،      انسان
  )82، ص1389

خودگرايي اخلاقي بر مبناي نظريه خودگرايي روانشناختي بنا شده است كه معتقد است مـا  
بال منافع خويش باشـيم و رفتـار ايثارگرانـه بـراي آدمـي      ايم كه تنها به دن اي خلق شده به گونه

ناممكن و حتي نامعقول است زيرا تكليف مالايطاق است و هر آنچه در ظاهر، خودگذشتگي و 
، 1389اند. (ريچلز، جيمـز،   شود به واقع، تنها با نيت نفع شخصي انجام گرفته فداكاري تعبير مي

  )  138- 131صص
مطـرح شـد و توسـط جـان      19بنتـام در قـرن    وسط جرميسودگرايي ديدگاهي است كه ت

استوارت ميل البته با تفاوتهايي ادامه يافت و امـروزه پيتـر سـينگر از مشـهورترين مـدافعان آن      
) از نظر آنها، اخـلاق، مـا را بـه قاعـده زريـن فـرا       270- 275، 1398رود. ( هينمن،  شمار مي به
. بر اساس قاعده زرين در اخلاق، بايـد بـا ديگـران    باوري خواند و قاعده زرين ما را به فايده مي

طوري رفتار كنيم كه دوست داريـم در آن موقعيـت بـا مـا همانگونـه رفتـار شـود. مطـابق بـا          
سودگرايي نيز بايد به دنبال بيشينه كردن سود بيشترين افراد جهان باشيم و خير ديگران به همان 

اين ديدگاه، قرابت زيادي بـا قاعـده زريـن دارد.    اندازه خير من، مهم و ارزشمند است. بنابراين 
حال بعضي، اين سودگرايي را در اطاعت از خداونـد و بعضـي، آن را يـك حقيقتـي بـديهي و      

  )242- 248، صص1395دانند. (گنسلر،  بعضي بازتاب احساسات شخصي خودشان مي
ب شـود  مطابق با اين ديدگاه، عملي اخلاقي است كه موجب بيشينه كـردن پيامـدهاي خـو   

اي از سودگرايان،  ) عده267،ص 1398براي همه افرادي كه در معرض تأثير قرار دارند. (هينمن،
افراد در معرض تأثير را يك گروه خاص (مانند خانواده، شهر ملت و نژاد و ...)، بعضي از آنهـا  

 صـص  ،1395گيرند. (گنسلر، همه انسانها و بعضي ديگر، همه موجودات ذي شعور در نظر مي
248 -242(  

اما در مورد اينكه منظور از سود چيست و در واقع بر اساس چه معياري بيشينه سازي سود 
هاي مختلفي در ميان سودگرايان يا فايده بـاوران مطـرح    يك عمل را بايد محاسبه كرد؟ ديدگاه

ت رسـد لـذ   داند كه به نظر مي شده است. بنتام، معيار سود را لذت و لذت را تنها خير ذاتي مي
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) بنـابراين ديـدگاه وي بـه سـودگرايي     270، صـص 1398حسي و بدني منظور اسـت.(هينمن،  
داند كه در مقايسه با لذت امري  گرايانه معروف است. استوارت ميل معيار را خوشبختي مي لذت

هايي را  تر، بادوام تر است و نه تنها صرفاً دربرگيرنده لذت نيست بلكه ممكن است رنج روحاني
علاوه، عنصر ارزشمند خوشبختي پررنگتر از لذت اسـت. چـون لـذت     باشد. به داشتهنيز درپي 

گرايانه معـروف اسـت. بعضـي     شود. اين ديدگاه به سودگرايي سعادت شامل لذتهاي بد هم مي
آل ماننـد آزادي، معرفـت،    اي از خيرهـاي ايـده   ) مجموعهG. E. Moore( ديگر مانند جي.اي.مور
كننـد. ايـن ديـدگاه     معيار سود و يا سنجش پيامـد خـوب مطـرح مـي     عدالت و ... را به عنوان

) خيـر مشخصـي را   Kenneth Arrowسودگرايي آرماني نام گرفته است. بعضي مانند كنث ارو (
باشـد را معيـار    كنند بلكه ترجيحات شخصي كه از فردي به فرد ديگر نامشخص مي مطرح نمي

، 1398يي ترجيحي معروف شده اسـت. (هيـنمن،   دهند. اين ديدگاه نيز به سودگرا سود قرار مي
  )270- 275صص 

اند، دو رويكرد عمـده   بسته به اين كه سودگرايان به دنبال بيشينه شدن سود چه چيزي بوده
  است: پديد آمده ). Rule- utilitarianism(محور ) و قاعدهAct-utilitarianism(محور  عمل

 Classicباوري كلاسيك ( كه سودگرايي يا فايدهنگر  باوري عمل مطابق با سودگرايي يا فايده

utilitarianismگرايي ( ) يا لذتhedonism اند، بايد كاري انجـام داد كـه پيامـد آن     ) نيز نام گرفته
گيرند موجب ايجاد بيشترين لذت (در مقابـل الـم)    براي همه كساني كه در معرض آن قرار مي

جسـماني نيسـت بلكـه لـذتهاي والاتـر ناشـي از       آنان گردد. و منظور از اين لذت، صرفا لذت 
عمل، مـدنظر   شود و معمولاً پيامدهاي بلندمدت دوستي، علم و فضيلت و غيره را نيز شامل مي

هاي موجود، براي انتخاب  است. از نظر اين ديدگاه، ما درهر موقعيت بايد با بررسي همه گزينه
افرادي كه در معرض آن تأثيرات قرار دارند، و لذت و الم احتمالي هر كدام از آنها، براي تعداد 

  )242- 248،صص1395عملي را انتخاب كنيم كه لذت را به حداكثر برساند. (گنسلر،
محور، كه رايج ترين نوع سودگرايي است،بايد با تصميمات فردي،  مطابق با سودگرايي عمل

كـدام بـا    چـون ويژگيهـاي هـر    .به صورت موردي برخورد كرد و در مورد آن قضـاوت كـرد  
، 1398موقعيتهاي ديگري، متفاوت است. بنابراين قواعد كلي و مطلق وجـود نـدارد. (هيـنمن،    

) براي اين گروه يا قواعد اخلاقي معنايي ندارد و يا اينكه اين قواعد، تا زماني 281-  288صص 
ناپذير معتبرند كه پيامدشان باعث بيشترين حد لذت شود. يعني اين گروه به قواعد موقت و استث

بندند نه قواعد ثابت و غيرقابل استثناي اخلاقي. دليل آنها بر اين مدعا اين است كه   اخلاقي پاي
توان هم به قواعدي مانند قاعده زرين معتقد بود و هـم بـه قواعـد اسـتثناناپذير؛      در اخلاق نمي
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موجـب   بنابراين بسياري از كارهاي نادرست اخلاقي مثل آزار ديگـران يـا خلـف وعـده، اگـر     
هـايي ماننـد    شـود. در ايـن ديـدگاه ارزش    بيشترين حد لذت گردد، عمل اخلاقي محسوب مي

ها مانند كشتن افراد  آزادي و حفظ حيات ديگران، جايگاهي ندارد اگر زيرپا گذاشتن اين ارزش
گناه موجب افزايش حداكثري لذت بقيه افراد شود، عملـي كـاملاً اخلاقـي اسـت. (گنسـلر،       بي

  )249- 254، صص1395
هايي باشـد كـه اگـر     نگر برآن است كه بايد عمل مطابق با قاعده در مقابل، سودگرايي قاعده

افراد جامعه از آن پيروي كنند، بهترين پيامدها را به بار بياورد. بنابراين اين ديدگاه به جاي عمل، 
قتـل و دزدي  به قواعد توجه دارد و چون كاربست قواعد ثابت و محكم اخلاقي مانند نادرستي 

(مگر در دفاع از خود) در درازمدت پيامدهاي بهتري براي جامعـه دارد، بـه همـين دليـل بايـد      
نگر را با همه مشكلاتي كه همراه دارد، كنار گذاشت. ممكن اسـت قتـل فـرد     باوري عمل فايده
شـود   گناه، موجب افزايش لذت ديگران شود اما چون در درازمدت به ضرر جامعه تمام مـي  بي
از آن صرفنظر كرد. پايبنـدي بـه ايـن    » قتل مؤكدا نادرست است«ايد با پايبندي به قاعده ثابت ب

گناه، در درازمدت موجب پيامـدهاي بهتـري بـراي     قاعده برخلاف عمل قبلي يعني قتل فرد بي
جامعه خواهد شد. براساس اين ديدگاه خوشبختي عبارت است از رضايت حاصـل از درسـت   

  ) 254- 259، صص 1395اً لذت. (گنسلر، زندگي كردن نه صرف
اي كه اگر عملي به انگيـزه بـد، ماننـد     شود. به گونه ها ناديده گرفته مي در سودگرايي انگيزه

حسادت يا تنفر انجام شود اما تصادفا به پيامـد خـوبي منجـر شـود، عملـي خـوب محسـوب        
  شود.  مي

طرفي در سـودگرايي، شـخص    طرفي است. بنابر اصل بي يكي ديگر از اصول سودگرايي بي
سودگرا نسبت به مردم جهان به همان اندازه كه خودش مستقيماً در موقعيتي با فردي كه نيازمند 

   .شود، مسئول است كمك مالي و يا جاني است مواجه مي
است  )Teological theories( گرايانه لازم به ذكر است، پيامدگرايي متفاوت از نظريات غايت

موم و خصوص مطلق است يعنـي نظريـات غايتگرايانـه اعـم از پيامـدگرايي      و نسبت آن دو ع
اي، پيامدگرا نيسـت.   گرايانه است؛ هر ديدگاه پيامدگرايي، غايتگرايانه هست اما هر ديدگاه غايت

توضيح آن كه پيامدگرايي داراي ويژگي هايي اسـت كـه  نظريـات غايتگرايانـه هميشـه بـر آن       
دانـد و بـر    گرا وضعيت خير را مستقل از درستي و مقدم بر آن ميويژگيها متمركز نيست: پيامد

اساس پيامدگرايي، تنها چگونگي پيامدهاي بيروني اعمال است كه در ارزشگذاري يـك عمـل   
مي تواند نقش داشته باشد، اما نظريات غايت گرايانه هميشه پيامدهاي بيروني اعمـال را معيـار   
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سازي خير، در هر زمـان   هاي پيامدگرايي بيشينه از ويژگي چنين دانند. هم ارزشگذاري افعال نمي
گرايانـه چنـين تاكيـدي نـدارد. (ر.ك:      كه يك نظريه غايـت  و تحت هر شرايطي است در حالي

  )243- 245، 1396هوركا، 
گرايي، در فرآيند مقايسه فرازهاي نهج البلاغه با پيامـدگرايي،   با توصيفات بيان شده از پيامد

وجه قرار مي گيرند: چگونگي پيوند فعل اخلاقي با نتـايج آن، ذاتـي بـودن يـا     امور زير مورد ت
نبودن ارزش افعال اخلاقي، نقش نيت و انگيزه فاعل در ارزش اخلاقي فعـل، مراتـب نداشـتن    
ارزش افعال اخلاقي، محاسبه بازگشت پيامدهاي فعل به خود فاعل يا به ديگـران، قاعـده منـد    

  .يبودن يا نبودن افعال اخلاق
  

  ويژگي هاي مشترك نهج البلاغه و پيامدگرايي. 4
هاي تحسين يا تقبيح افعـال در ديـدگاه    البلاغه و توجه به علت هاي اخلاقي نهج با تحليل گزاره
كند كه انسـان بـا    السلام، در بسياري از موارد به اعمالي توصيه مي گردد امام عليه امام معلوم مي

دارد كه با انجام آن، به امر نـامطلوبي   د و از اعمالي بر حذر ميياب انجام آن، به مطلوبي دست مي
البلاغه، نتايج مطلوب در ارزشمندي فعل  دهد؛ در ديدگاه نهج رسد و بيان اين نتايج نشان مي مي

السلام، با تعليلي نتيجه گرايانه، مخاطبان  كه در موارد فراواني امام عليه دخالت دارند؛ توضيح آن
جام يا ترك يك عمل يا صفت، كرده و با عنايت به نتيجه فعل، خير يا شر بـودن  را توصيه به ان

شود، انسان به هدف مطلوب برسد، داراي  آن را متذكر شده است يعني آن فعلي كه موجب مي
ارزش اخلاقي است و آن فعلي كه براي انسان نتيجه نامطلوب دارد، غير اخلاقي اسـت. ميـزان   

توان از ارتباط و پيوندي كه امـام ع ميـان فعـل و     سادگي نمي است كه به اي اين پيوند، به اندازه
 نتيجه آن برقرار كرده است، گذشت و آن را ناديده گرفت. 

هاي اخلاقي نهج البلاغه و پيامدگرايي پرداختـه شـود،    اما پيش از آن كه به اشتراكات گزاره
لم اخلاق يكي از علوم ديني سه ذكر اين نكته ضروري است كه در نزد انديشمندان مسلمان، ع

گانه كلام (كه متكفل بيان عقايد است)، فقه (كه متكفل بيان احكام است) و اخلاق (كه ناظر به 
هايي به عنوان گزاره هـاي اخلاقـي انتخـاب     باشد اما در اين مقاله گزاره نظام ارزشي است) مي

دت انسان را هدف قرار داده باشند، اند كه بر فعل اختياري انسان دلالت داشته باشند و سعا شده
  يابند.  فارغ از آنكه در اين تقسيم بندي سه گانه، چه جايگاهي مي

گويد اما درباره تحصيل اعتقـادات كـه    توضيح آنكه اخلاق، در حوزه اعتقادات، سخن نمي
ن كه اگر موضوع فقه، افعال مكلفين تعريف شود، از آ چنان تواند نظر دهد هم يك فعل است، مي
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جهت كه اقتضايي نسبت به الزام دارد و غرضش نيل انسان به سعادت اخـروي اسـت، در ايـن    
صورت دستورات فقهي در تربيت نفس آدمي و ساختن ضمير پـاك و آرام، نقـش دارد و ايـن    

  كند. امور را در قالب مستحبات و مكروهات بيان مي
  

  پيوند ارزش اخلاقي افعال با نتايج مياني و نهايي 1.4
اي به نتـايج افعـال اختيـاري انسـان شـده اسـت و        البلاغه، در موارد فراواني توجه ويژه ر نهجد

انـد؛ گونـه اول،    گـردد.  ايـن نتـايج دو گونـه     انتساب افعال، به خير و شر، از نتايج مشخص مي
كه  كند و نتيجه ديگري را نتايجي هستند كه فاعل با انجام فعل، به دستيابي به آن نتيجه اكتفا نمي

متوقف بر آن است، در نظر دارد؛ مانند شخصي كه فعل رفتن به مدرسه را انجام مي دهد. ايـن  
آموزد براي آن كه در جامعه موقعيـت بهتـري    كند بلكه علم مي شخص به كسب علم اكتفا نمي

كسب كند و به رشد بيشتري برسد، در اين مثال كسب علـم و پيـدا كـردن موقعيـت بهتـر در      
مياني است. گونه دوم، نتايجي هستند كه فاعل، نتيجه ديگري را بر آن ها متوقف  جامعه، نتيجه

تـوان،   ، در مثالي كه بيـان شـد. مـي   »رشد كردن«كند و نتيجه اصلي فاعل همان است مانند  نمي
نتايج نوع اول را نتايج يا اهداف مياني و نتايج نوع دوم را نتايج يا اهداف نهـايي ناميـد. (بـراي    

 419ص  خداشناسـي،  بيشتر درباره تعريف اهداف مياني و نهايي ر.ك مصباح يزدي،اطلاعات 
  از اهداف مياني و نهايي مطرح شده در نهج البلاغه موارد زير است: 3) دو نمونه420و 

  
  اهداف مياني 1.1.4

افزايش يا كاهش نعمت و روزي و افزايش يا كاهش محبت و دوستي از جمله اهـداف ميـاني   
  نهج البلاغه براي برخي افعال بيان شده است و بيانگر خيربودن آن افعال است: است كه در 

  الف. افزايش يا كاهش نعمت و روزي
امام علي عليه السلام، نتيجه برخي اعمال را، افزايش نعمت و روزي دانسته ونتيجه برخي ديگر 

ن گـر توصـيه هـاي    قطع روزي برشمرده است؛  افعال زير نمونه هايي است كه بيارا كاهش يا 
  اخلاقي حضرت، ناظر به نتيجه عمل شخص است:
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تنَزْلِوُا «امام صدقه دادن را موجب افزايش روزي مـي دانـد و مـي فرمايـد:      صدقه دادن:  اسـ
 أمَلقَـْتمُ  إذِاَ«آوريـد و مـي فرمايـد:     فـرود  دادن صدقه با را )؛روزى137 (قصار/» باِلصدقةَِ الرِّزقَ

  كنيد. تجارت خدا با دادن، صدقه با شديد تهيدست گاه )هر258 (قصار/» باِلصدقةَِ هاللَّ فتَاَجرِوُا
پـور   وفاداري، ( كه از مهم ترين فرائض خدايي در اجتماع بشري است (مشايخي وفاداري:

 و«) رزق الهي را در دنيا و آخرت تأمين مي كنـد؛ امـام مـي فرمايـد:     79، ص 1391و ديگران، 
كَكذَل ْالمْرء ملسْريِ المْالب نَ ءانةَِ ميْرُ الخَنتْظنَ يم ى اللَّهدِنِ إحيَنيسْا الحِإم ياعد ا اللَّهَفم ْندع اللَّه 
 انسـان  ين) همچن23 ( خطبه/ »حسبه و دينهُ معه و مالٍ و أهَلٍ ذوُ هو فإَذِاَ اللَّه رزِقَ إمِا و لهَ خيَرٌ

 خداسـت؛ يـا   سـوى  از نيكـو  برنامـه  دو از يكى انتظار به است، خيانت از دور به كه مسلمانى
 الهى رزق يا است، بهتر او براى دارد خدا نزد آنچه آنجا در كه برد، ديگر جهان به را او خداوند

  برسد. او به شرف و دين آن همراه و مال و اهل در
ن را زياد مي كند و هم ماية فزوني مال و عمر است؛ صله رحم هم خويشاوندا  صله رحم:

ا  الرَّحمِ صلةََ«امام مي فرمايد:  دد  ةًمنمْـ  فراوانـى  بـراى  را »رحـم  صـله «)خـدا  252قصـار  ( »للعْـ
 ) و110 (خطبه/ »الأْجَلِ في منسْأةٌَ و المْالِ في مثرْاَةٌ فإنها الرَّحمِ صلةَُ«و خويشاوندان واجب كرد.

  عمراست. طول و مال فزونى مايه رحم، صله
درمقابل، انجام برخي اعمال، موجب زوال نعمت الهي است و امام عليه السلام با عنايت به 

  اين نتيجه، مخاطبان را از انجام آن بر حذر مي دارد: 
ي      إنَِّ للَّه عباداً يختْصَهم اللَّه باِلنِّعمِ«امام مي فرمايد:  بخل ورزيدن: ا فـ اد فيَقرُّهـ لمنـَافعِ العْبـ

 مِره خـدا را بنـدگى   ) 425قصـار/  ( »أيَديهمِ ما بذلَوُها فإَذِاَ منعَوها نزَعَها منهْم ثمُ حولهَا إلِىَ غيَـ
هاى خاصى به آنان بخشيده، تا آنگـاه كـه دسـت     است كه براى سود رساندن به ديگران، نعمت

گـذارد، و هـر گـاه از بخشـش دريـغ كننـد،        ها را در دستشگان باقى مـى  رند، نعمتبخشنده دا
ت  « فرمايـد:   مـي  چنـين  ها را از دستشان گرفته و به دست ديگران خواهد داد. هـم  نعمت عجبِـ

 طلَـَب اهِي إينىَ الَّذْالغ ُفوُتهي و َربه ْنهي مجلُِ الفْقَرَْ الَّذَتعسيلِ يخْلبل      شي ي الـدنيْا عـ يش فـ فيَعـ
)در شگفتم از بخيل؛ به سـوى فقـرى   126 (قصار/ »حساب الأْغَنْياء ةِالفْقُرَاَء و يحاسب في الĤْخرَ

كند. در دنيا  دهد كه براى آن تلاش مى اى را از دست مى گريزد، و سرمايه شتابد كه از آن مى مى
  شود. داران محاكمه مى ما در آخرت چون سرمايهكند، ا چون تهيدستان زندگى مى
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فاَخزْنُْ لسانكَ كمَا تخَزْنُُ ذهَبك و ورقِـَك فـَربُ   « امام مي فرمايد:  ناسنجيده سخن گفتن:
كنى، زبانت را هـم حفـظ    همچنان كه، زر و سيمت را حفظ مى» نقمْةو جلبَت  نعمةًسلبَت  كلَمةٍ

  )381بسا يك كلمه كه نعمتى را سلب كند و محنتى را فراخواند. (قصار/  كن، زيرا چه
 الفْرُقَْـةُ حينَ وقعَت «؛  از نتايج نامطلوب تفرقه، از دست دادن نعمت هاي الهي است تفرقه:

 مهَلبس و هتكرَاَم اسبل مْنهع اللَّه َخلَع َقد ةَ... وغضَاَر هتمعبنگريد در آن هنگـام  192خطبه/ » (ن (
كه به تفرقه و پراكندگى روى آوردند ... خداوند لباس كرامت خود را از تنشان بيـرون آورد، و  

  ها گرفت. هاى فراوان شيرين را از آن نعمت
بنابرين اگر كسي خواستار آن است كه روزي اش در دنيا فراوان شود بايستي افعـالي ماننـد   

رحم را انجام دهد و از افعـالي ماننـد بخـل ورزيـدن، ناسـنجيده      صدقه دادن، وفاداري و صله 
  سنخن گفتن و تفرقه حذر كند.

  ب: افزايش يا كاهش محبت و دوستي
امام ع نتيجه برخي اعمال را اقبال مردم و افزايش دوستي در بين مردم و نتيجه برخي اعمـال را  

خـويي   ويي،بخشـندگي و نـرم  خواري مي داند. براي مثال نتيجه اعمالي ماننـد انصـاف، خوشر  
  افزايش محبت و دوستي است؛ 

) با انصاف بودن، دوستان را 224(قصار/» يكثْرُُ المْواصلوُنَ باِلنَّصفةَِ«امام مي فرمايد:  انصاف:
 : امام خوشرويي را وسيله دوست يابى معرفي مـي كنـد و مـي فرمايـد:    خوشرويىفراوان كند. 

هاى مردم گريزان است، به كسى  ) دل50(قصار/ .» فمَنْ تأَلََّفهَا أقَبْلتَ عليَه ةٌوحشيقلُوُب الرِّجالِ «
) خوشـرويي  6(قصـار/   »البْشاَشَـةُ حبالَـةُ المْـودةِ   «روى آورند كه خوشرويى كند و مي فرمايد: 

  ريسمان مودت است.
الكْرَمَ أعَطفَ منَ «رمايد: : امام از نتايج بخشندگي را جلب محبت مي داند و مي فبخشندگي

منْ لاَنَ عوده «آورد و مي فرمايد:  )  بخشش بيش از خويشاوندى محبت مي247(قصار/  »الرَّحمِ
ُانهْأغَص َت او نـرم و بـى  213.( قصار/ »كثَفُتعيـب باشـد، شـاخ و     ) و كسى كه درخت شخصي

  برگش فراوان است.
ع، دروغ و گدايي و سخن چيني انسان را بـه خـواري مـي    در مقابل نتيجه اعمالي مانند طم

  كشاند و محبت زدايي مي كند:
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ي وثِـَاقِ الـذُّلِّ    «امام مي فرمايد:  طمعكارهمواره زبون و خوار است  كاري: طمع امع فـ  »الطَّـ
  ) . 180(قصار/  »الطَّمع رقٌِّ مؤبَد«  ) و طمع ورزى، بردگى هميشگى است226(قصار/ 

و  كرَاَمةٍو  ةٍجانبوا الكْذَب فإَنَِّه مجانب للإْيِمانِ الصادقُ علىَ شفَاَ منجْا«امام مي فرمايد:  دروغ:
از دروغ بر كنار باشيد كه با ايمان فاصـله دارد.   ) 86خطبه/  (»مهانةٍَو  ةٍالكْاَذب علىَ شرَفَ مهوا

  ست، اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاك و خوارى است. راستگو در راه نجات و بزرگوارى ا
) 346قصار/ »( ماء وجهكِ جامد يقطْرهُ السؤاَلُ فاَنظْرُْ عندْ منْ تقُطْرهُ«فرمايد:  : امام ميگدايي

كند، پس بنگر كه آن را  آبروى تو چون يخى جامد است كه درخواست آن را قطره قطره آب مى
  ريزى. و مىنزد چه كسى فر
) و هر كـس سـخن چـين را    239(قصار/ » و منْ أطَاَع الوْاشي ضيَع الصديقَ: «سخن چيني

  پيروى كند دوستى را به نابودى كشاند.
بنابر اين گزاره ها،  اگر كسي به انصاف، خوشرويي و بخشندگي پيابنـد باشـد و از اعمـالي    

اري برحذر باشد، نتيجه اي كه بـرايش حاصـل   مانند دروغگويي، گدايي، سخن چيني و طمع ك
  مي شود محبوب شدن يا حفظ محبوبيت است. 

  
  اهداف نهايي 2.1.4

اما اهداف نهايي مطلوب و نامطلوبي كه در كلام امام براي اعمال ذكر شده است شامل اهـدافي  
  مانند خوش عاقبتي، رستگاري و  امنيت در قيامت و درمقابل جهنم و عذاب قيامت است.

«... براي نمونه امام عليه السلام، در فضيلت جهاد به عاقبت آن توجه مي دهد و مي فرمايد: 
   ِهمفخـَو د بـه خـدا     )182خطبـه/   (» قدَ و االله لقَوُا اللَّه فوَفَّاهم أجُورهم و أحَلَّهم دار الـْأمَنِ بعـ

ها را داد و پس از دوران تـرس،   ه پاداش آنها (جهادگران) خدا را ملاقات كردند، ك سوگند، آن
ها را در سراى امن خود جايگزين كرد. (درباره ترس خدا از نگاه امام علـي ر.ك: شـيرواني    آن

  )211، ص1401شيري و حيدري، 
هم چنين درباره نهايت فروخوردن خشم با توجه به عاقبت آن توصيه به انجام آن مي كند و 

 كظَمِْ منْ صبرتْ ، در حال حاضر، مانند نوشيدن زهر تلخ است (ومي فرمايد:  هرچند كظم غيط
ظَلىَ الغْيرَّ عَنَ أملقْمَ (خطبه/ مْظَ    «)) اما عاقبت آن، شيرين و گوارا است: 217 العرَّعِ الغْـَي و تجَـ

 َأر َةًفإَنِِّي لمْرعا  جْنهلىَ مَةًأحباقلاَ ألَذََّ  ع ةًوَغبخشم خويش را اندك انـدك فـرو    )31نامه/  (» م
  تر و گواراتر باشد.  هيچ شربتى نچشيدم كه پايان و عاقبتش از آن شيرين خور كه من
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در مقابل امام، اعمالي مانند پرگويي و فرار از جنگ را به هدف نهايي نامطلوب جهنم پيوند 
اؤهُ قـَلَّ     منْ كثَرَُ كلَاَمه كثَرَُ خطَؤَهُ«فرمايد:   زند ومي مي و منْ كثَرَُ خطَؤَهُ قلََّ حياؤهُ و منْ قـَلَّ حيـ

خلََ النَّارد هْقلَب اتنْ مم و هْقلَب اتم هعرنْ قلََّ وم و هعركسى كه زيـاد سـخن   349(قصار/ » و (
او اندك اسـت، و آن  گويد زياد هم اشتباه دارد، و هر كس كه بسيار اشتباه كرد، شرم و حياء  مى

كه شرم او اندك شد، پرهيزكارى او نيز اندك خواهد بود، و كسى كه پرهيزكارى او اندك است 
دلش مرده، و آن كه دلش مرده باشد. در آتش جهنمّ سقوط خواهد كرد. و درباره فرار از جنگ 

) و از فرار 66(خطبه/ » بِ و ناَر يوم الحْسابِو استحَيوا منَ الفْرَِّ فإَنَِّه عار في الأْعَقاَ« مي فرمايد: 
  هاى آينده و مايه آتش روز قيامت است. شرم كنيد، زيرا فرار در جنگ، لكهّ ننگى براى نسل

اين گزاره هاي اخلاقي بيانگر آن است كه اگر كسي مي خواهد عاقبت نيكو داشته باشـد و  
اد و كظم غيظ را انجام دهد و از رذائلـي ماننـد   از عذاب جهنم در امان باشد، فضائلي مانند جه

    فرار از ميدان جنگ و پرگويي دوري كند.
  
  ملاك سنجش مطلوبيت فعل )اخروي (نتايج نهايي 2.4

هرچند مطلوبيت فعل با نتايج مياني و نهايي مطرح مي شود اما به نظر مي رسـد در نگـاه نهـج    
ل نيست، بلكه نتايج دنيوي بـا نتـايج اخـروي    البلاغه مطلوبيت نتايج دنيوي ملاك مطلوبيت فع

مقايسه مي شود و بسته به اينكه چه ارتباطي ميان اين دو باشد، درباره ارزشمندي فعل قضاوت 
  مي شود.

  يا فعل هم نتيجه مطلوب دنيوي دارد هم نتيجه مطلوب اخروي.
  يا فعل هم نتيجه مطلوب دنيوي ندارد هم نتيجه مطلوب اخروي ندارد.

  نتيجه مطلوب دنيوي ندارد اما نتيجه مطلوب اخروي دارد. يا فعل
  يا فعل نتيجه مطلوب دنيوي دارد اما نتيجه نامطلوب اخروي دارد.

علاء بن «در صورت اول فعل ارزش اخلاقي دارد. براي مثال امام ع در بصره جهت عيادت 
  مود:كه يكى از يارانش بود وارد شد و خانه وسيع او را ديد فر» زياد حارثى

ترى آرى  آنكه در آخرت به خانه گسترده محتاج كنى و حال با اين خانه وسيع در دنيا چه مى
وسيله اين خانه به منزل وسيع آخرت برسـى در ايـن خانـه ميهمـانى كـن،       اگر بخواهى به

ات گذاشته در جاى خـود پرداخـت    جاي آور و حقوقى را كه خداوند بر عهده رحم به صله
  ).209(خطبه/  اي يافته ب اين خانه به آخرت دستبه سبكن، در اين صورت 
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يعني مهماني دادن در خانه وسيع، براي فرد منفعت دنيوي و اخروي دارد و ارزش اخلاقـي  
  دارد.

در صورت دوم نيز قطعا چنين فعلي ارزش اخلاقي ندارد مانند بخل ورزيدن كـه خسـارت   
عجبِت للبْخيلِ يستعَجلُِ الفْقَرَْ الَّذي « مي فرمايد: دنيا و آخرت را براي انسان به دنبال دارد؛ امام 

 ـ    ي الْ ب فـ  ةĤِخرَمنهْ هربَ و يفوُتهُ الغْنىَ الَّذي إيِاه طلَبَ فيَعيش في الدنيْا عيش الفْقُـَراَء و يحاسـ
اءيْالأْغَن ابسگريـزد،   شتابد كه از آن مى وى فقرى مى) در شگفتم از بخيل؛ به س126(قصار/ » ح

كنـد. در دنيـا چـون تهيدسـتان زنـدگى       دهد كه براى آن تلاش مى اى را از دست مى و سرمايه
  شود. داران محاكمه مى كند، اما در آخرت چون سرمايه مى

در صورت سوم كه مطلوب دنيوي ندارد (يا از مطلوب دنيوي كاسته مي شود) اما مطلـوب  
اعلمَوا أنََّ «امام، بر ارزش مندي فعل صحه مي گذارد، براي نمونه امام مي فرمايد:  اخروي دارد،

نْ منقْـُوصٍ    ةِخيَرٌ مما نقَصَ منَ الĤْخرَ ةِما نقَصَ منَ الدنيْا و زاد في الĤْخرَ و زاد في الدنيْا فكَمَ مـ
گاه باشيد، آن چه از دنياى شما كـاهش يابـد و بـه آخـرت     ) آ114خطبه/ »( رابحٍِ و مزيِد خاَسر

افزوده گردد بهتر از آن است كه از پاداش آخرت شما كاسته و بر دنياى شما افزوده شـود. چـه   
  هايى كه زيان آور بود. هايى كه سود آور است، و افزايش داشته بسا كاهش يافته

البلاغه آن است كه انسـان بـه دنبـال    البته اين برداشت، به معناي اين نيست كه توصيه نهج 
مطلوبهاي دنيوي نباشد و دنيا را به غرض دستيابي به آخرت رها كند، چرا كه همانگونه كه بيان 
شد، مي توان هم مطلوب دنيايي را دريافت هم به مطلوب آخرتي رسيد. براي مثال امـام ع بـه   

باس كهنه و بريدن او از دنيا، شاكي بود (و بردارش از ل يكي از يارانشان كه گوشه عزلت گزيده 
اى دشمنك جان خويش، شيطان پليد تو را به بيراهه «فرمايد:  كند و مي بود)، با توبيخ خطاب مي

كنى خداوند چيزهـاى پـاكيزه را بـر تـو      كشيده، آيا به زن و فرزند خود رحم نكردى گمان مى
مقدارتر از آنى  است تو نزد خداوند بىمند شوى ناراضى  ها بهره حلال كرده آنگاه از اينكه از آن

و در پاسخ به اعتـراض او كـه چـرا خـود امـام ع لبـاس خشـن        » گونه رفتار نمايد كه با تو اين
واى بر تو، من همانند تو نيستم، زيرا خداوند بر «فرمايد:  خورد، مي پوشد و غذاي ناگوار مي مي

برابر قرار دهند تا تهيدستى بـر فقيـر    پيشوايان عادل واجب فرموده كه خود را با مردم تهيدست
). لذا اين شخص گمان كرده بود رها كردن 209(خطبه/ » سنگينى نكند و او را از پاى درنياورد

  نتايج مطلوب دنيوي، با دستيابي به نتايج اخروي ملازم است كه امام ع آن را رد مي كند.
امطلوب اخروي دارد.  در اين در صورت چهارم، فعل نتيجه مطلوب دنيوي دارد اما نتيجه ن

صورت يا فعل به گونه اي است كه شهودات اخلاقي ما بر اقتضاي خوب بودن فعل صحه نمي 
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گذارد كه در اين صورت ارزش اخلاقي فعل تاييد نمي شود اما اگر شـهودات اخلاقـي مـا بـر     
فاعـل بـر    اقتضاي خوب بودن فعل صحه مي گذارد ولي اموري مانند انگيزه فاعل يا اعتقـادات 

نامطلوب شدن نتيجه اخروي، تاثير گذاشته است، در اين صورت فعل ارزش اخلاقـي محـدود   
دنيوي دارد، اما چون اخرت شخص را تامين نمي كند و نتايج نامطلوب اخـروي دارد، برآينـد   

  خيرات آن به حدي نيست كه  ارزش اخلاقي آن تاييد شود.
آخرت، فعلي انجام دهد و شخص ب همان  توضيح آن كه اگر شخص الف بدون اعتقاد به

فعل را با ايمان به آخرت  براي كسب رضاي الهي انجام دهد و نتيجه عملش بهشت باشد، اين 
سوال مطرح مي شود كه آيا اين فعل براي اولي فاقد ارزش اخلاقي و براي دومي داراي ارزش 

نيست؟ به نظر مي رسد فعل اخلاقي است؟ يا بدليل عدم اعتقاد الف به آخرت، فعلش اخلاقي 
 4شخص الف، ارزش اخلاقي  محدود دنيوي دارد هرچند در مراتب پايين ارزش اخلاقي باشد

چراكه اگر چنين نبود، امام مي بايست ارزشمندي اين اعمال و تحسين آن ها را به اعتقادداشتن 
در مـوارد متعـددي   يا نداشتن فرد به آخرت ( مومن يا كافر بودن او) پيوند بزند در حـالي كـه   

رِ  «چنين نيست مثلا امام در مدح صبرورزيدن ميگويد:  » و استشَعْروُا الصبرَ فإَنَِّه أدَعى إلِـَى النَّصـ
) پايدارى ورزيد كه پايدارى بيش از هر سلاح ديگر پيروزى را ميسر گرداند. انسان 26(خطبه/ 

بور    «زمان آن طولانى شود. دهد، هر چند  شكيبا هيچ گاه پيروزي را از دست نمي دم الصـ لـَا يعـ
  )153(قصار/ ». الظَّفرََ و إنِْ طاَلَ بهِ الزَّمانُ

اما اگر فعل از افعال اين چنيني نباشد، فعل ارزش اخلاقي ندارد، براي مثال امام درباره تبذير 
ي     و إنَِّ إعِطاَء المْالِ في غيَرِ حقِّه تَ«فرمايد:  و اسراف مي احبه فـ و يرفْـَع صـ بذيرٌ و إسِراَف و هـ

) آگاه باشيد بخشيدن 133خطبه/ »( و يكرْمِه في النَّاسِ و يهيِنهُ عندْ اللَّه ةِالدنيْا و يضعَه في الĤْخرَ
شـنده  ها كه استحقاق ندارند، زياده روى و اسراف است، ممكن است در دنيا مقام بخ مال به آن

اش بدارند، اما  آن را بالا برد، اما در آخرت پست خواهد كرد، در ميان مردم ممكن است گرامى
در پيشگاه خدا خوار و ذليل است. در فرازي ديگر امام به كساني كه با مطلوب اندك دنيايي به 

نَ    ما بالكُمُ تفَرَْ« ازاي از دست دادن نتايج اخروي، نهيب مي زند و مي فرمايد:  يرِ مـ ونَ باِليْسـ حـ
نَ الـدنيْا يفـُوتكُمُ       ةِالدنيْا تدُركِوُنهَ و لاَ يحزنُكُمُ الكْثَيرُ منَ الĤْخرَ يرُ مـ » تحُرمَونـَه و يقلْقكُـُم اليْسـ

شـويد، و بـه    آوريد شـاد مـى   اندكى از دنيا كه به دست مى) شما را چه شده كه به 113(خطبه/ 
تهَنِْ   «فرمايـد:   چنين مـي  گرديد. هم دار نمى دهيد غصه بسيارى از آخرت كه از دست مى فلَـَا تسَـ

الا   ) پـس حـق  43(نامـه/  » بحِقِّ ربك و لاَ تصُلح دنيْاك بمِحقِ دينك فتَكَوُنَ منَ الأْخَسْريِنَ أعَمـ
خداوندت را سبك مشمار، و دنياى خود را با نابودى دين خويش آباد مكن، كه از زيانكارترين 
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دهد كه بايد در رفتارها زاد و توشه و بـه عبـارت ديگـر نتـايج      مردم خواهى بود. امام تذكر مي
اسعد بمِالك في حياتك، يكثْرُُ في الدنيْا فيه تعَبك، و يحظى بهِ وارثِكُ، فَ«نهايي فراموش نشود؛ 

 دعوْالم و ،عيدفرََ بفإَنَِّ الس ،كامَأم َكوُنُ لكاداً يز كادعمِ مويل مَقد ةُواميْالق  ِردو أوَِ  الجْنَّـةُ ، و المْـ
شـود و   ي) با اين زياده انباشتن، زحمـت تـو در دنيـا زيـاد م ـ    556، ص1376(موسوي، ».  النَّار

برند! پس با ثروتت در زندگي خودت سعادت مند باش و براي روز معادت كه  وارثانت بهره مي
پيش روي توست، توشه بفرست، چون وعده گاه قيامت است و جايگاه انسان يا بهشت اسـت  

  يا دوزخ.
 با توضيحات بيان شده معلوم مي گردد آن چه از ديدگاه نهج البلاغه قابل اصطياد است اين
است كه يكي از اركان سنجش ارزش مندي فعل اخلاقي، نتايج اخروي عمل است. به عبـارت  
ديگر، محك ارزشمندي افعال، به آخرت مربوط مي شود و اگر فعلي نتيجه مطلـوب دنيـايي را   
داشته باشد اما نتيجه نهايي آن جهنم باشد، ارزش اخلاقي ندارد و اگر فعلـي نتيجـه نـامطلوب    

ا  «اشد اما نتيجه اخروي آن بهشت باشد، ارزش اخلاقي دارد. امام مـي فرمايـد:   دنيايي داشته ب مـ
 هدعا شرٌَّ بشِرٍَّ بم و النَّار هدعرٍ بَرٌ بخِيَنَّةُخيْابن ميثم ذيل اين فرمايش امـام كـه   387(قصار/ » الج .(

ازآن بهشت باشد  پس خير نيست آن خيرى كه به دنبال آن آتش باشد و بدى نيست آن شرىّ كه
  )؛ مي گويد:387(قصار/  و هر نعمتى بي بهشت ناچيز است و هر بلايى بي جهنمّ، عافيت است

برد، شايستگى نام خير را نفى كرده است،  طرف آتش مى درواقع، امام ع از آنچه انسان را به
آن، چون لازمه  اگرچه در دنيا آن را خير و لذتّ بنامند، به خاطر تحقير و بر حذر داشتن از

شـود؛ و همچنـين از آن طاعـات     اى است كه از شرّ عايد مـى  نهايى آن آتش و همان نتيجه
كشاند، نام شر را نفى كرده است، هرچنـد كـه در    دشوارى كه انسان را به سمت بهشت مى

ه بها را شرّ و گرفتارى بنامند، به خاطر تشويق به نتيجه نهايى اين اعمال، يعنى ورود  دنيا آن
  ).436، ص 1362(بحراني،  بهشت

با اين وصف فرد بايد بتواند نتيجه دنيوي را از نتيجه نهايي تميز دهـد و بـا محاسـبه نتـايج     
  اخروي، خير بودن يا نبودن فعل را مشخص كند. 

  
 پيوند نتيجه مطلوب فعل با منفعت فاعل 3.4

ت آن را به سودي كـه عامـل از   امام علي عليه السلام، در فرازهاي متعددي نتيجه فعل و مطلوبي
آن مي برد، پيوند مي دهد، به گونه اي كه اين تصور را پديد مي آورد كـه منفعـت شـخص در    
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خوبي افعال دخيل است و به نوعي با خودگروي اخلاقي قرابـت دارد. بـراي نمونـه صـبوري     
دامني خـوب اسـت    )، پاك189خوب است چون شخص را از نابودي نجات مي دهد (قصار/ 

)، قناعت خوب است چـون شـخص حـس    474رسد (قصار/  چون انسان به مقام فرشتگان مي
) تقوي خوب است چون با تقوي شخص راه بهشت را 371يابد (قصار/  رضايت از زندگي مي
)؛ همچنان كه خودپسـندي و تكبـر   27شود (نامه/  سازد و همساية خدا مي براي خود هموار مي

)، تنبلي بد است چون فرد دچـار انـدوه   6كند (قصار/  زياد ميبد است چون، بدخواهان فرد را 
)، پرگويي بد است چون فرد راه جهنم را براي خود با دروغ گويي هموار 127مي شود (قصار/ 
انـدازد   اشـتباه مـي   ) و آرزوهاي طولاني بد است چون عقـل انسـان را بـه   349مي كند (قصار/ 

  ).275قصار/ كند ( ) و چشم بصيرتش را كور مي86(خطبه/ 
فارغ از اين گونه فرازها امام عليه السلام مخاطب خويش را به خاطر انجام گناه، توبيخ مـي  
كند كه چرا براي خودش دلسوزي ندارد در حالي كه هيچ چيز عزيزتر از جان انسـان بـراي او   

  فرمايد:  نيست:  امام مي
ِركَنْ غيم مْا ترَحم كْنْ نفَسم مْا ترَحترَىَ  أَ م َأو لُّهُسِ فتَظرِّ الشَّمنْ حم يا ترَىَ الضَّاحمُفلَرَب

ابكِ و   رحمةًالمْبتلَىَ بأِلَمٍَ يمض جسده فتَبَكي  لهَ فمَا صبركَ علىَ دائك و جلَّدك علىَ مصـ
  ) 223خطبه/ ( الأْنَفْسُِ عليَك عزَّاك عنِ البْكاَء علىَ نفَسْك و هي أعَزُّ

كنى؟ چه بسا كسـى را در آفتـاب    كنى، به خود رحم نمى چرا آنگونه كه به ديگران رحم مى
نگـرى كـه سـخت نـاتوان اسـت، از روى       افكنى يا بيمارى را مى بينى بر او سايه مى سوزان مى

تفـاوت كـرده و بـر    ريزى، اما چه چيـز تـو را بـر بيمـارى خـود بـى        دلسوزى بر او اشك مى
هاى خود شكيبا و از گريه بر حال خويشتن باز داشته است در حالى كه هيچ چيز براى  مصيبت

  تو عزيزتر از جانت نيست؟!
حتي در فرازهايي هم كه سود جمع ديده شده است، سود فرد هم لحاظ شـده و بازگشـت   

  فرمايد: ه انفاق مينتيجه فعل به فاعل تاكيد شده است. براي مثال امام ع در توصيه ب
با اموال خود انفاق كنيد، از جسم خود بگيريد و بر جان خود بيفزاييد و در بخشـش بخـل   
نورزيد كه خدا فرمود: كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خداوند چند برابر عطا فرمايـد  

  ).183(خطبه/  عيب و نقصى قرار دهدو براى او پاداش بى 
رسـاند و خيـر عمـومي از آن حاصـل      و به جمـع، سـود مـي   بر اين اساس، انفاق از يك س

فرمايد؛ انفاق كردن در واقع سود  كند و مي شود، اما امام ع سود آن را براي شخص ترسيم مي مي
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كند. از همين قبيـل   گيرد و به روح خود اضافه مي رساني به خود فرد است كه ازجسم خود مي
  فرمايد: ي كه مياست توصيه امام ع به جابر بن عبداالله انصار

اى جابر هر كس كه از نعمتهاى خدا بيشتر برخوردار باشد، درخواستهاى مردم از او بسـيار  
هـا را هميشـگى و    گردد، پس كسى كه براى خدا در آن نعمتها به واجبات اقدام كند، آن مى

سـت.؛  ا پايدار ساخته و آن كه براى خدا اقدام به واجبات نكند، نعمتها را به نيستى كشـانده 
  )؛ 372(قصار/ 

با اين وصف، اگر كسي به خاطر خداوند، به واجبات الهي درباره اموالش عمل كند (خمس 
و زكات بپردازد) و به درخواست هاي مردم رسيدگي كند، نعمتهاي خودش هم پايدار خواهـد  

  ماند.
براي خـودش  شود كه ملائكه خداوند منتظرند ببينند فرد  در بياني ديگر نيز امام ع متذكر مي

توانـد ذخيـره اي بـراي خـودش پـيش       است و انسان با انفاق مي چه چيزي به آخرت فرستاده 
  فرمايد: بفرستد. امام ع مي

چـه بـيش   «گوينـد   ، اما فرشـتگان مـى  »چه باقى گذاشت؟«گويند  كسى كه بميرد، مردم مى
يد تـا در نـزد خـدا    خدا پدرانتان را بيامرزد، مقدارى از ثروت خود را جلوتر بفرست» فرستاد

خطبـه/  (كه پاسخگويى آن بر شما واجب اسـت.  باقى ماند و همه را براى وارثان مگذاريد 
203(  

چنين امام ع در نيك بودن صدقه كه سودش در ظاهر براي ديگران است منافعي همچون  هم
مل ) را براي عا137)، نزول روزي (همان) نجات از تهيدستي (قصار/ 110دفع مرگ بد (خطبه/ 

شمرد و براي بخل كه در ظاهر ضررش براي ديگـران اسـت، مضـاري همچـون      صدقه، بر مي
) و 378) محروميـت از ثـواب الهـي (قصـار/     258شدنِ بخيـل، بـه بـدي هـا (قصـار/       كشيده 

  كند. ) را بيان مي142بازخواست سخت (خطبه/ 
ن شده و نتيجـه  گويا در كلام امام ع سودرساني به ديگران، سودرساني به خود شخص تبيي

  مطلوب نتيجه اي ترسيم شده است كه منفعت آن براي فاعل باشد.
  
  معيار بودن يك ضابطه عام براي افعال اخلاقي 4.4

كننـد، از فرازهـاي    اگر پيامدگرايان قاعده نگر، براي افعال اخلاقي قاعده استثناناپذير تعريف مي
پسـندي بـراي ديگـران     ن چه براي خـود مـي  آ«متعددي از نهج البلاغه نيز، قاعده عام و فراگير 
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كفَاَك أدَباً لنفَسْك اجتناَب ما تكَرْهَه « فرمايد:  برداشت مي شود. براي مثال امام مي» بپسند است
ِركَنْ غيپسـندى دورى   )در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمى412(قصار/ » م

  م امام مي گويد: كنى.  ابن ميثم در شرح اين كلا
پسندي، همان خصلتهاى پستى است كه از هر كسى، چه  مقصود امام، از آنچه برديگران نمي

كنـد و چـون اجتنـاب از رذائـل،      از او يا ديگران، سر بزند نارواست. لذا از انجام آن دوري مـي 
ه آن مستلزم وقوف بر فضيلت عدل در هر چيزي است در نتيجه اين اجتناب براي انجام دهنـد 

  )442، ص5، ج 1362شود.،  (بحراني،  ادب محسوب مي
كنـد و از مخاطـب خـويش     امام در توصيه اي ديگر اين قاعـده را بـه وضـوح تبيـين مـي     

  فرمايد:  خواهد درتمام تعاملات اجتماعي خود، نفس خويش را معيار قرار دهد. امام مي مي
ك و اكـْرهَ لـَه مـا      اجعلْ نفَسْك ميزاَناً فيما بينكَ و بينَ غيَركِ فأَحَببِ لغيَركِ ما تحُب لنفَسْـ

ِتقَبْحاس و كَنَ إلِيسحأنَْ ي بُا تحَنْ كمسَأح و َأنَْ تظُلْم بُا لاَ تحَكم مْلاَ تظَل ا وَله َنْ  تكَرْه  مـ
ار و ِركَنْ غيم هِتقَبْحَا تسم كْـا لَـا    نفَسلاَ تقَُـلْ م و كْنْ نفَسم مَله ا ترَضْاَهِنَ النَّاسِ بمم ض

  ؛)31تعَلمَ و إنِْ قلََّ ما تعَلمَ و لاَ تقَلُْ ما لاَ تحُب أنَْ يقاَلَ لكَ (نامه/

نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خـود دوسـت دارى   
پسندى، براى ديگران مپسـند، سـتم    ران نيز دوست بدار، و آنچه را كه براى خود نمىبراى ديگ

روا مدار، آنگونه كه دوست ندارى به تو ستم شود، نيكوكار باش، آنگونه كه دوست دارى به تو 
دارى براى خود نيز زشت بشـمار و چيـزى را    نيكى كنند، و آنچه را كه براى ديگران زشت مى

دانـى   دانى نگو، گر چه آنچه را مـى  پسندى، آنچه نمى بده كه براى خود مى براى مردم رضايت
  اندك است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، در باره ديگران مگو.

  فرمايد:  كند مي و امام در پاسخ كسي كه از ايشان طلب موعظه مي
 فصن... يرةََلا تكن ممبْالع البي تبَرُِ وعلاَ ي ي وظةَِغُ فعوْظ... يسـتعظم مـن    المتَّعلاَ ي معصـية و 

علـى   غيره، فهـو  طاعةغيره ما يستقلّ أكثر منه من نفسه، و يستكثر من طاعته ما يحقره من 
  )150( قصار/ الناّس طاعن، و لنفسه مداهن 

دن گيـرد در پنـد دا   كند اما خود عبرت نمى از كساني نباش كه ... عبرت آموزى را طرح مى
شمارد، اما گناهان بـزرگ   باشد. ... گناه ديگرى را بزرگ مى كند اما خود پند پذير نمى مبالغه مى

دانـد مـردم را    پندارد، طاعت ديگران را كوچك و طاعت خود را بزرگ مـى  خود را كوچك مى
  كند كند، اما خود را نكوهش نكرده با خود رياكارانه بر خورد مى سرزنش مى
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  ايد: همچنين مي فرم
و «هر كسي عيوب ديگران را بد بشمارد و آن عيب را براي خودش بپسندد احمـق اسـت؛   

)و 349(قصـار/   »من نظر في عيوب الناّس، فأنكرها، ثم رضـيها لنفسـه، فـذلك الأحمـق بعينـه     
بزرگترين عيب آن است كه عيبي را بد بداني كه مثل آن در خودت هست ؛أكبر العيب أن تعيب 

  )353(قصار/ ما فيك مثله. 
بنابر فرازهاي پيشين به نظر مي رسد در كلام امام علي ع معياري ثابت براي افعال اخلاقـي  

  بيان شده است. 
با همين رويكرد، فرازهايي كه امام برخي اعمال مانند دروغگويي يا سوء ظن را كـه اعمـال   

تند، زيرا اين افعال غيراخلاقي هستند، در شرايطي اخلاقي به حساب مي آورند، قابل توجيه هس
با شرايط خاص، به گونه است كه اگر كسي نفس خود را جايگزين نفس طرف مقابـل تصـور   

راَء ««كند، همين كار را انجام مي دهد.  براي مثال امام مي فرمايد:   ةِألَاَ و إنَِّه سيأمْركُمُ بسِبي و البْـ
آگاه باشيد به زودى معاويه شما را به بيـزارى  » ةٌو لكَمُ نجَا ةٌه لي زكاَمنِّي فأَمَا السب فسَبوني فإَنَِّ
دهـم كـه مايـه بلنـدى      كند، بدگويى را به هنگام اجبار دشمن اجازه مى و بدگويى من وادار مى

) مي توان از اين بيان چنين تلقي كـرد كـه امـام بـه     57درجات من و نجات شماست. (خطبه/ 
اگر من هم جاي شما بودم، همين كار را انجام ميدادم. همين گونـه اسـت    ياران خود مي گويد

و إذِاَ استوَلىَ الفْسَاد علىَ الزَّمانِ و أهَله فأَحَسنَ «فرمايد:  خوش گماني در شرايط خاص؛ امام مي
ن غالب شود، و كسى به بدى بر زمانه و مردم آ ) و اگر114(قصار/ » رجلٌ الظَّنَّ برِجَلٍ فقَدَ غرََّر

  است.  ديگرى خوش گمان باشد، خود را فريب داده
  

  . ويژگي هاي متفاوت نهج البلاغه با پيامدگرايي5
برخي فرازهاي اخلاقي و ويژگي هاي اخلاقي مستنبط از گزاره هاي اخلاقـي نهـج البلاغـه بـا     

ي از قرابـت آن را بـا   قواعد پيامدگرايي اخلاقي سازگار نيست به گونه اي كـه برداشـت ابتـداي   
پيامدگرايي را به چالش مي كشد و در مواردي كاملا در تقابل با آن است. در ادامه برخي از اين 

  موارد ذكر مي شود.
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  پيوند نداشتن خوبي برخي اعمال با نتايج آن ها 1.5
 يعمل انسان است، ملاك اخلاق ياخرو جهيجهنم كه نت ايشد، بهشت  انبي چه¬با توجه به آن

 ني ـ) و هر قـدر ا امتيبه مراتب و سطوح مختلف آن در ق تينبودن فعل اوست (با عنا ايبودن 
كـه   يفعل ـ جـه ياو رقم خورده است و در نت يبه فرد برسد سعادت اخرو شتريب يمنفعت اخرو

 امدگرايپ يعمل، برا ياخلاق يابيارز يبرا جه،ياست. اما نگاه به نت ياخلاق علانجام داده است ف
خوب است كه  يتنها فعل«كه ثابت كند  اي¬گزاره راي. زستين ينهج البلاغه كاف دگاهيدانستن د

كه خوب بودن فعل متوقف باشد بر رضـوان   حيتوض نينشد با ا افتي، »اش بهشت باشد جهينت
نشـود، آن عمـل،    يكه اگر فرد با انجام آن عمل، بهشـت  اي¬به گونه سانشدن ان يو بهشت ياله

در نهج البلاغه هسـت كـه برخـوب بـودن      يكند بلكه برعكس موارد دايپ يمنف يارزش اخلاق
 اني ـب ياز افعـال اخلاق ـ  يي. در ادامه نمونه هاگذارد¬يآن هم صحه م جهيخود عمل، فارغ از نت

 ونـد ي) پيوي ـچـه دن  يآن (چه اخـرو  جهيبه نت البلاغه،كه خوب بودن آن ها در نهج  شود¬يم
    نخورده است.  

  م، مي فرمايد: امام علي عليه السلا
شكر نعمت خوب است نه فقط براي اينكه نتيجه نيكي در آينده براي انسـان داشـته باشـد،    
بلكه چون خداوند نعمت هايي را در گذشته به انسان داده است، شكرگزاري عملـي ارزشـمند   

 ـ ةِاست: أوصيكمُ أيَها النَّاس بتِقَوْى اللَّه و كثَرَْ لىَ آلاَئع هدمح     ه ه علـَيكمُ و بلاَئـ ه إلِـَيكمُ و نعَمائـ
 ُكمَخص َفكَم ُكميَةٍلدمعِبن  ُككَمارَتد ةٍومَلكَمُ     برِحهَفـَأم هأخَـْذل ُرَّضـْتمَتع و ُترَكَم   »أعَورتمُ لهَ فسَـ

كند بازهم سزاوار ستايش ) و حتي اگر خداوند براي انسان بلا و مصيبت هم نازل 188خطبه/ (
دمْاست. الح لَّهل رُ أتَىَ إنِْ وهحِ باِلخْطَبِْ الدالفْاَد و ثدْيلِ(خطبه/ الحلْ؛ سپاس خداونـد  35 الج(

  را هر چند روزگار گرفتاريهاي سخت و دشوار پيش آرد.
رايش بـه  حق مداري خوب است حتي اگر از قدر انسان بكاهد و به او زيـان برسـاند و گ ـ  

لُ     «باطل بد است حتي اگر براي انسان سودمند باشد.  نْ كـَانَ العْمـ ه مـ إنَِّ أفَضْلََ النَّاسِ عندْ اللَّـ
دفاَئ هَرَّ إلِيإنِْ ج لِ واطْنَ البم َكرَثَه و هَإنِْ نقَص و هَإلِي بَقِّ أحْهمانـا برتـرين   ) 125 /خطبه( ةًباِلح

تر از باطل باشد، هر  در نزد او دوست داشتنى 5اه خدا كسى است كه عمل به حقمردم در پيشگ
  چند از قدر او بكاهد و به او زيان رساند، و باطل به او سود رساند و بر قدر او بيفزايد.

 بند ديگران نبودن، خوب است چون طبيعت انسان با آزادي سازگار است. و آزاد ماندن و در
  )31حراًّ. (نامه/  اللَّه جعلكَ قدَ و يركِغَ عبد تكَنُْ لاَ
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 عقدَت إنِْ و«وفاداري به عهد و پيمان خوب است حتي اگر ضرر جاني نصيب انسان شود؛ 
َنكيب نَ ويب كودع ْقدةًع َأو َتهسْألَب ْنكةً ممطْ ذَفح كدهع فاَءْباِلو و عار َتكمانةَِباِ ذَلأْم لْ  و  اجعـ

كْنَّةً نفَسونَ جا دت مَطيَپناه در يا گرديد، منعقد دشمن و تو بين پيمانى اگر ) حال53 (نامه/» أع 
 و باش، دار امانت گرفتى عهده بر آنچه بر و باش، دار وفا خويش عهد به دادى، امان را او خود
  گردان. خود پيمان سپر را خود جان

از آن جهت خوب است برآورده كردن حقي است كه از جانب خداوند، بر  اطاعت خداوند
بحانهَ   «گردن انسان است و اگر پاداشي بر اين عمل قرار داده است، تفضـلي اسـت:    ه سـ و لكَنَّـ

 هَليع مهزاَءلَ جعج و وهيعطأنَْ ي ادبْلىَ العع قَّهلَ حعفةََجضاَعابِ تَ مالثَّو وا هِعاً بمسَتو و ْنهفضَُّلاً م
ُلهَأه زيِدْنَ الملكن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده، و  )216(خطبه/ » م

است، از روى بخشندگى، و گشايشى كه خواسته بـه بنـدگان عطـا     پاداش آن را دو چندان كرده
  فرمايد.

اعلمَوا علمْـاً يقينـاً   « ن و مطابق با علم الهي است. قناعت خوب است چون رزق انسان، معي
أكَثْرََ م ُتهيدكم تِقوَي و ُتهبَطل تَاشتْد و ُيلتَهح تُظمإنِْ ع و دبْلعلْ لعجي َلم ي أنََّ اللَّهف َله يما سم

وند براى بنده خود هر چند با سياست و سخت ) به يقين بدانيد خدا279الذِّكرِْ الحْكيمِ.( قصار/ 
كوش و در طرح و نقشه نيرومند باشد، بيش از آنچه كه در علم الهى وعده فرمود، قرار نخواهد 

  داد.
پوشي خداوند نسبت  عيب جويي بد است چون انساني كه خود از عيب، مبرا نيست و پرده

  لا نكند:به خودش را ديده است، سزاوار است، عيب ديگران را برم
بهِ مما هو فكيَف باِلعْائبِ الَّذي عاب أخَاَه و عيرهَ ببِلوْاه أَ ما ذكَرََ موضع سترِْ اللَّه عليَه منْ ذنُوُ

 ـ ك    أعَظمَ منَ الذَّنبِْ الَّذي عابه بهِ و كيَف يذمُه بذِنَبٍْ قدَ ركب مثلْهَ فإَنِْ لَ ب ذلَـ م يكـُنْ ركـ
وا سيمف ى اللَّهصع َفقَد هنيِبع ْالذَّنبْنهم َظمَأع وا همم 140(خطبه/  اه(  

چرا و چگونه آن عيب جو، عيب برادر خويش گويد و او را بـه بلايـى كـه گرفتـار اسـت      
پوشـى   اهـان او را پـرده  كند آيا به خاطر ندارد كه خـدا چگونـه او را بخشـيد و گن    سرزنش مى

كند كـه هماننـد آن را مرتكـب شـده يـا گنـاه        فرمود؟ چگونه ديگرى را بر گناهى سرزنش مى
  تر است. ديگرى انجام داده كه از آن بزرگ

دلبستگي به دنيا، بد است، چون ويژگي دنيا ايـن اسـت كـه فريبنـده و نيرنـگ بـاز اسـت:         
)؛ مردم از دنياى حـرام  230(خطبه/» ملبْسِةٌمنوُع  معطيةٌخدَوع  غرََّارةٌ غدَارةٌفاَحذرَوا الدنيْا فإنها «
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اى برهنه  اى باز پس گيرنده، و پوشنده باز است، بخشنده گر و فريبنده و نيرنگ بپرهيزيد، كه حيله
  است. كننده

ا  «تكبر بد است چون اصلا انسان با طبيعتي كه دارد ذاتا شايسته تكبر نيست:  ابنِ آدم و  مـ لـ
 ُلهَنطُفْةٌَالفْخَرِْ أو  ُرهآخ جيِفةٌَو َتفْهح َفعدلاَ ي و هْقُ نفَسْرزلاَ ي فرزند آدم را با فخر 454(قصار/ » و (

توانـد   اى گنديده، و در پايان مردارى بد بـو اسـت، نـه مـى     فروشى چه كار او كه در آغاز نطفه
  ، و نه مرگ را از خود دور نمايد.روزى خويشتن را فراهم كند

لْ  لاَ اللَّه عبد يا«عيب جويي بد است چون انسان نسبت به احوال ديگران ناآگاه است:   تعَجـ
غيرَ  نفَسْك علىَ تأَمْنْ لاَ و لهَ مغفْوُر فلَعَلَّه بذِنَبْهِ أحَد عيبِ في ك  معصـيةٍ  صـ ذَّب  فلَعَلَّـ ه  علَ معـ يـ

ُكفْفْنْ فلَيم ملع ُنكْمم بيع ِرهَا غيمل َلمعنْ يبِ ميع  ه  در خـدا،  بنـده  )؛ اى140 (خطبـه/ » نفَسْـ
 ايمـن  خـود  كوچـك  گناهـان  بر و باشد، بخشيده خدايش شايد مكن، شتاب كسى عيب گفتن
 بـه  اسـت،  آگـاه  كسى بعي به كه شما از كدام هر شوى.پس داده كيفر ها آن براى شايد مباش،
  كند. دارى خود ديگران جويى عيب از بايد داند مى خود عيب از كه آنچه خاطر

علاوه بر اين مصاديق كه به طور مشخص خوبي و بدي فعل را به نتيجه آن گره نمي زنـد،  
در كلام امام (در غير نهج البلاغه) به طور صريح ارزش ذاتي داشتن برخي افعال فارغ از نتيجـه  

  فرمايد:  ها بيان شده است؛ امام مي آن
فيمتنع من قضائها ولا يرى نفسـه للخيـر أهـلا     حاجةعجبت لرجل يأتيه أخوه المسلم في « 

، 1366(خوانسـاري،  » فهب أنه لا ثواب يرجى ولا عقاب يتقى أفتزهدون في مكـارم الأخـلاق.  
آيـد ، پـس از    مـى  ) عجب دارم از مردى كه برادر مسلمان او در حـاجتى، نـزد او  344، ص4ج

بيند ، پس گمان كن كه نه  ايستد و خود را براى كار خير اهل و سزاوار نمى برآوردن آن، باز مى
ثوابى هست كه اميد داشته شود و نه عقـابى كـه پرهيـز كـرده شـود، آيـا در خصـلتهاى نيكـو         

  رغبتيد؟ بى
ع نياز برادر مسلمان خوانساري در شرح اين فراز ، بر ارزش ذاتي داشتن برخي افعال مثل رف

  نويسد: كند و مي تأكيد مي
آيد نزد او از بـراى حـاجتى كـه داشـته      يعنى تعجب است از مردى كه برادر مسلمان او مى

ايستد از برآوردن آن با آن همه ثواب كه بر قضاى حاجت برادر مسلمان  باشد پس او باز مى
ند از آن با وجود قدرت بر آن، و وارد شده و عقاب كه وارد شده از براى كسى كه امتناع ك

ها باشد، در خوبى بعضى  بر تقديرى كه كسى گمان كند كه ثواب و عقابى نيست و منكر آن
ها شكى نيست، و شكى نيست نيز در اين كه ملكـه بـرآوردن    خصلتها و بدى بعضى از آن
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قـدرت  حاجت برادران از اخلاق حميده نيكوست، پس كسى كه امتناع كند از آن با وجود 
كه گمان كند كه ثواب و عقابى نيست باز امتناع او عجيب است زيـرا كـه     بر آن بر تقديرى

رغبتى است در خصلتهاى نيكو و آن از عاقل عجيب است. و پوشيده نيست كه بودن  آن بى
بعضى أخلاق نيكو و بعضى بد بر تقديرى كه كسى نعوذ باللهّ گمان آن كنـد كـه ثـواب و    

هـا از صـفات    هاست از صفات كمال و بعضى از آن بودن بعضى از آن عقابى نيست بمعنى
نقص، و هيچ كس را در اين معنى شكى نيست و كسى انكار آن نكرده حتى اين كـه فرقـه   

اند بحسن و قبح صفات باين معنـى   مخذوله ضالهّ اشاعره كه منكر حسن و قبح عقلى شده
و ذم و نكوهش باشـد و بنـاى آن بـر     قائلند، و ممكن است كه بمعنى استحقاق مدح و ثنا

حسن و قبح عقلى باشد چنانكه مذهب حقّ است و انكار آن مخالف بديهه عقل است و بنا 
بر اين مراد اين باشد كه در خوبى بعضى اشياء و بدى بعضى بمعنى اين كه مستحقّ مدح و 

ينسـت كـه   ثناست يا ذم و نكوهش، شكى نيست هر چند ثواب و عقاب اخروى نباشد، و ا
اند و صدق و عدل  جمعى كه منكر شرايع و اديان باشند بحسن و قبح باين معنى قائل شده

شمارند، و شكى نيسـت   دانند، و كذب و ظلم و عدوان را بد مى و احسان را مثلا خوب مى
نيز در اين كه بعضى أخلاق و خويها و خصلتها خوب باشد باين معنى و بعضى بد، و ايـن  

 ردن حاجتهــاى بــرادران از جملــه خويهــا و خصــلتهاى خــوب اســت.كــه ملكــه بــر آو

  6)345، ص4، ج  1366(خوانساري

از نكات قابل تأمل آن است كه نمي توان از كلام امام استنباط كرد كه هيچ صفت اكتسـابي  
اما حداقل مي توان نتيجه گرفت، برخي از ايـن   7يا فعل اختياري انسان، ذاتا خوب يا بد نيست

يا رفتارها، ذاتا خوب يا بد نيستند و بسته به شرايط تغيير مي كنند. لذا مي توان اين  گونه صفات
  نظريه را درباره ذاتي بودن ارزش افعال، پذيرفت كه؛

اگر خوبي و بدي افعال در ذات آن ها نهفته بود يا به صفتي مربوط بود كه لازم ذات است، 
از آن مجـاز نبـود؛ راسـت گـويي     در آن صورت هميشگي بود و هيچ اخـتلاف و تخلفـي   

مواره و در هر موقعيتي بـد  همواره و در هر موقعيتي بايدخوب مي بود و دروغ گويي نيز ه
  )12و 11، ص 1368و ر.ك: رباني گلپايگاني،  322، ص1375( سبزواري،  مي بود

في در حالي كه با توجه به نمونه هايي كه از كلام امام بيان شد، چنين نيست و بسته به هـد 
كه عامل دنبال مي كند، برخي صفات و رفتارها خوبي يا بديشان تغييـر مـي كنـد. بـراي مثـال      
بدگويي افراد به خصوص امام معصوم ع ، بد و ناپسند است اما اگر نتيجه اش نجات شخص و 

)و يا كمك رساني به ديگران اگر در جهـت  57ارتقاي مقام امام باشد، پسنديده مي شود(خطبه/ 
)بدين ترتيب ميان حسن و قبح افعال و مصالح 216ي باشد ناپسند مي شود. (خطبه/ عصيان اله
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و مفاسد حاصل از آن ارتباط برقرار است. بر اين اساس مي توان پذيرفت كه ذاتي بودن ارزش 
خرد در درك حسن و قبح، بدون اسـتمداد از خـارج، حسـن و قـبح     «ها به اين معنا نيست كه 
به معنـاي واقعـي بـودن    «) بلكه 23، ص 1368(رباني گلپايگاني، علي، » افعالي را درك مي كند

قضاياي ارزشي است و احكام و جملات مشتمل بر خوب و بد بيـان كننـدة رابطـة حقيقـي و     
   8واقعي ميان افعال اختياري انسان و كمال مطلوب اويند.

  
  مطلوبيت فعل بدون لحاظ نفع شخصي 2.5

ي رساند يك فعل مي تواند ارزش اخلاقي داشته باشـد حتـي   در كلام امام فرازهايي است كه م
خواهد به عهـدي كـه بـا دشـمن      اگر به انسان آسيب برسد؛ براي نمونه امام از پيروان خود مي

و إنِْ عقـَدت بينـَك و   «فرمايـد:   بندند وفادار بمانند، حتي اگر جانشان به خطر بيافتد؛ امام مي مي
ْقدع كودنَ عيةًب  َأوَتهسْألَب  ْنكةًممذ  َتكمذ عار و فاَءْباِلو كدهطْ عَانةَِفحَباِلأْم    ك لْ نفَسْـ و اجعـ

)  اگر پيمانى بين تو و دشمن منعقد گرديد، يا در پناه خود او را 53( نامه/  » دونَ ما أعَطيَت جنَّةً
و بر آنچه بر عهده گرفتى امانت دار باش، و جان خود  امان دادى، به عهد خويش وفا دار باش،

  را سپر پيمان خود گردان. 
شود بهترين مردم نزد خداوند كسي است كه حق گرا باشد  چنين، امام به مردم يادآور مي هم

أحَب إلِيَه و إنِْ إنَِّ أفَضْلََ النَّاسِ عندْ اللَّه منْ كاَنَ العْملُ باِلحْقِّ «حتي اگر به خودش زيان برسد: 
دفاَئ هَرَّ إلِيإنِْ ج لِ واطْنَ البم َكرَثَه و هَهمانا برترين مردم در پيشـگاه خـدا   125(خطبه/   ةًنقَص (

تر از باطل باشد، هر چنـد از   گرايي) در نزد او دوست داشتنى كسى است كه عمل به حق ( حق
  باطل به او سود رساند و بر قدر او بيفزايد قدر او بكاهد و به او زيان رساند، و

علاوه بر آن، در نهج البلاغه در كنار مواردي كه اين گونه استنباط مي شود كـه ارزشـمندي   
فعل با نفع شخصي فرد رقم مي خورد،  با موارد متعدد ديگري مواجه هستيم كه نيت فعل، نفع 

ارزشمند خواهد بود كـه بـا ايـن     شخصي نيست بلكه انگيزه الهي است و فقط در صورتي فعل
  نيت و انگيزه انجام شود نه نفع شخصي يا امرديگري. 

درباره گونه اول كه به نظر ميرسد فعل اگر با نيت نفع شخصي هـم انجـام بگيـرد، در نهـج     
البلاغه به عنوان فعل ارزشمند اخلاقي امضا مي شود مي تـوان مـوارد زيـر را نمونـه آورد كـه      

چه كافر و چه انگيزه الهي داشته باشد يا نداشته باشد،  به نتيجه مطلوب  شخص چه مؤمن باشد
يا نامطلوب فعل دست مي يابد  براي مثال امام صله رحـم را موجـب فراوانـي خويشـان مـي      
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داند و سـود شـخص را در فعـل      ) مي297) يا فزوني مال و طول عمر (همان: 297داند(همان: 
) 252ت ترك زنا كه موجب سلامتي نسب آدمي (قصار/ صله رحم مطرح مي كند. همچنين اس

) و خوش 252) و صدقه  (قصار/ 252است و دورانديشي كه موجب سلامت فرد است(قصار/ 
) كه موجب افزايش روزي  است. در بعد منفي هم موارد متعـددي گويـاي   252خلقي (قصار/ 

) و پرگـويي  252صـار/  ) و دوسـتي بـا بخيـل (ق   252اين مطلب است؛ براي مثال بخل (قصار/ 
بار است و عدم كنترل زبان، موجب سلب نعمت و رسيدن محنـت بـه    )، خسارت252(قصار/ 

) و تكبـر  252انـدازد (قصـار/    ) و حسد سلامتي انسان را به خطر مـي 252انسان است (قصار/ 
 ) را به دنبال دارد،252) و طمع، خواري انسان (قصار/ 252شود (قصار/  موجب تنگي سينه مي

اين نتايج نامطلوب، علي الظاهر به قصد نفع شخصي انجام مي شود و نيت الهي داشتن و انگيزه 
  هاي غير شخصي داشتن، ملاك ارزشمندي فعل قرار داده نشده است. 

اما همانگونه كه بيان شد، گونه ديگري از فرازهاي اخلاقي در نهج البلاغه هست كه به نيت 
نه دستيابي به نفع شخصي، به گونه اي كه اگر شخص انگيزه  الهي داشتن فاعل توجه شده است

الهي براي انجام فعل نداشته باشد، عمل او خير نيست و حتي اگر بتواند به نتايج مطلوب مياني 
دست يابد نمي تواند به مطلوب نهايي برسد و از خير بيشتر محروم مي شود. براي مثال در نگاه 

دهد بـا كسـي كـه بـه      يدن ديگراني غير از خدا عملي انجام ميامام، فاعلي كه براي ديدن و شن
و اعملوا فـي غيـر ريـاء و لا    «خاطر خدا عملي انجام مي دهد، يكسان نيستند، امام مي فرمايد: 

.) براستى آن كه بـراى غيـر   23خطبه/ »( ، فإنهّ من يعمل لغير اللهّ يكله اللهّ إلى من عمل لهسمعة
اسـت، محـول    كارش را به همان كسى كه به خاطر او كار كـرده خدا عمل كند، خداوند پاداش 

كسي كه براي ريا و سمعه كاري انجام مي دهـد  « كند. به گفته ابن ميثم در شرح اين سخن:  مى
دوست دارد مردم ببينند و بشنوند تا مال يا مقام يا مانند آن را برايش فـراهم كننـد و بـا چنـين     

وند نيست و فضل او را طلب نمـي كنـد و از آن جـا كـه     توجهي ديگر نفس انسان متوجه خدا
خداوند مسبب الاسباب است و كسي است كه سلسله ممكنات بـه او خـتم مـي شـود، وقتـي      
عملي براي غير خدا صورت گيرد خداوند آن عمل را به كسي كه به خاطر او اين عمـل انجـام   

مال و مقام دنيـوي بـراي او مهيـا    كند و نهايتا اهداف متوسطي مانند جاه و  است واگذار مي شده
كند كه برايش خسارتي جبـران   شود و در عوض او را از بهشت و سعادت ابدي محروم مي مي

  .9،ص 2، ج البلاغة نهج ناپذير است. ابن ميثم، شرح
حتي امام به مواردي اشاره مي كنند كه فعل نتيجه مطلوب دنيايي براي فاعل نـدارد امـا بـه    

اعل، ارزشمند محسوب شده است؛ بـراي نمونـه امـام ع كـار فقيـري را كـه       دليل انگيزه الهي ف
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ستايد باآنكه فقير با اين كار، خود را از عطـاي غنـي،    كند، مي دستش را در مقابل غني دراز نمي
ندْ اللَّه و ما أحَسنَ توَاضعُ الأْغَنْياء للفْقُرَاَء طلَبَاً لما ع«كند اما باز كارش ارزشمند است؛  محروم مي

لىَ اللَّهاتِّكاَلاً ع اءيْلىَ الأْغَنع الفْقُرَاَء يهت ْنهنُ مسَ406(قصار/ » أح.(  
  
  يكسان نبودن مسئوليت اخلاقي نسبت به همگان 3.5

اگر پيامدگرايي، شادكامي و منفعت همگان را به يك ميـزان در نظـر دارد و بـر همـين اسـاس      
د را تعريف ميكند، در نهج البلاغه نيز رسيدگي بـه همگـان و مسـئوليت    مسئوليت اخلاقي افرا

داشتن نسبت به منفعت ديگران قابل توجه است منتها تعهدات اخلاقي مطرح در نهج البلاغه در 
مقابل همگان يكسان نيست. توضيح آن كه توصيه هاي قابـل تـوجهي بـه رعايـت عـدالت در      

ه همه نيازمندان شده است مانند اين كه امام در بـاره ايتـام   برخورد و رسيدگي به ايتام و انفاق ب
  توصيه مي كنند 

خـدا را خـدا را، كـه     مى فرمايد: االلهَ االلهَ في الايتاَمِ، فلاََ تغُبوا افَوْاههم و لايَضيعوا بحِضرْتَكمُ
ور شـما ضـايع   يتيمان را رعايت كنيد، نكند آنها گاهى سير و گاهى گرسـنه بماننـد و در حض ـ  

اما اين امر مانع از آن نيست كه وظيفه انسان نسبت به برخي افراد بيش از ديگران باشد. » شوند.
براي نمونه وظيفه پدر نسبت به فرزندش مانند وظيفه او نسبت به ساير فرزندان عالم نيست هم 

م نيست بلكه چنين وظيفه فرزند نسبت به پدرش يكسان با وظيفه او نسبت به همه پدرهاي عال
  متفاوت است امام مي فرمايد:

 هيعطأنَ ي َلدليَ الوع دالقّ الوَقاًّ فحح َلدليَ الوع داللوإنِّ ل قاًّ وح دالليَ الوع َلدلوي كـُلّ  إنِّ لف
ه   اللهّ سبحانهَ و حقّ الولدَ عليَ الوالد أنَ ي معصيةِشيَء إلِاّ في  ه و يعلمّـ حسنَ اسمه و يحسنَ أدَبـ

) فرزند را بر پدر حقي و پدر را بر فرزند حقي است، حـق  399( نهج البلاغه حكمت :  .القرُآنَ
پدر بر فرزند آن است كه پدر را در هر چيز مگـر در نافرمـاني از خداونـد سـبحان اطاعـت و      

 ـ ام فرزنـد را نيكـو قـرار دهـد و او را بـاادب و      پيروي نمايد و حق فرزند بر پدر آن است كه ن
  .آراسته بار آورد، و قرآن را به او بياموزد

  
  . نتيجه گيري6

هـاي تحسـين يـا تقبـيح افعـال و       البلاغـه و توجـه بـه علـت     هاي اخلاقي نهـج  با تحليل گزاره
غـه قابـل   اند، پيامدگرايانه بـودن ديـدگاه نهـج البلا    هايي كه به افعال اخلاقي نسبت داده ويژگي
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پذيرش نيست زيرا  نگاه نهج البلاغه نه خودگروانه است كه هر عملي كه نفع شخص را در پي 
نداشته باشد، بي ارزش تلقي شود و نه ديگرگراوانه است كه فقط خير ديگران مـدنظر باشـد و   

  صرفا منافعي كه به ديگران مي رسد، بيان كننده خير و شر اعمال باشند. 
جود فراواني مواردي كه امام عليه السلام، ميان حسن و قبح افعال و نتيجه از سوي ديگر با و

كند، قرينه اي دال براين كه فقط، نتايج است كه موجب خوبي يا بدي فعل  ها پيوند برقرار مي آن
است، يافت نشد بلكه موارد متعددي در مقاله آورده شده است كه بيان مي كند امام علي عليـه  

يا بدي افعال بدون عنايت به نتيجه آن تكيه مي كند. بـراي نمونـه امـام عليـه      السلام، بر خوبي
زند، بلكه از آن جهت كه خداونـد سـزاوار    السلام، شكر نعمت را نه براي نتيجه اي كه رقم مي

) 125 /خطبـه ) و حق مداري (53 )يا وفاي به عهد(نامه/35 شكر است، خوب مي داند. (خطبه/
ضرر در پي داشته باشد، خوب معرفي مي كند. هم چنـين تكبـر را بـه     را حتي اگر براي انسان

) و عيب جويي را به دليل ناآگاهي انسان 454دليل آن كه انسانا ذاتاً شايسته تكبر نيست (قصار/ 
  شمرد.  ) قبيح مي140 بر احوال ديگران (خطبه/

ا در نهـج البلاغـه   رسد، ذكر كثير نتايج و مطرح كردن پررنگ آن ه با اين وصف، به نظر مي
كند كه خوبي و بدي افعال را متوقف بـر نتـايج    بعد هستي شناسانه ارزش اخلاقي را تبيين نمي
تواند بعد روانشناسانه داشته باشد كه  بيش از آن  آن كند بلكه احتمالا بعد ديگري دارد؛ مثلا مي

نجام عمل اخلاقي كه بخواهد معيار ارزش اخلاقي را روشن كند، درصدد است مخاطب را به ا
گونه اي كه مخاطب به آثار و پيامدهايي كه عملش برخودش و بر ديگـران دارد،   تشويق كند، به

توجه كند تا به شوق دستيابي به نتايج مطلوب (مياني و نهايي)، عمل خير انجام دهد و از اعمال 
يـن احتمـال،   قبيح دست بردارد و در كل، زيست اخلاقي داشته باشـد؛ امـا بررسـي و اثبـات ا    

  طلبد. پژوهشي ديگر مي
  

  . جمع بندي7
خوبي يا بدي متصف كند يا رفتـار ديگـران را مـورد      اگر كسي بخواهد رفتار و خلقياتش را به

ارزيابي اخلاقي قرار دهد، نيازمند شناخت خوب و بد است. مكاتب اخلاقي بر اساس مباني و 
اند كه با چه معيار و ملاكـي، خـوبي و بـدي     رويكردهاي متفاوت، به اين نياز انسان پاسخ داده

افعال را تشخيص دهند. تلاش هاي فيسلوفان اخلاق در دهه هاي اخير به ارائه نظريات عمـده  
منجر شـده اسـت. سـوالي كـه در مقالـه      » گرايي فضيلت«و»گرايي وظيفه«،»گرايي پيامد«اخلاقي؛ 

خلاقي اسلام چه نسـبتي بـا ايـن    مطرح شد و براي پاسخ به آن تلاش شد، اين بود كه مكتب ا
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نظريات شناخته شده و مطرح در فلسفه اخلاق دارد؟ آيا مـي تـوان نظريـه اخلاقـي اسـلام را      
همسو با يكي از اين نظريات يا متفاوت با آن ها يا تلفيقـي از ايـن سـه دانسـت؟ تبيـين نقـاط       

لامي، روشي است كه اشتراك و افتراق مكاتب اخلاقي با گزاره هاي اخلاقي مطرح در منابع اس
انتخاب شد و البته به دليل محدوديت پژوهش در سطح  يك مقاله، از ميان نظريات ، تنها نظريه 

كه هرچند فراواني فرازهاي اخلاقي نهج البلاغه كه ميان فعل  آن پيامدگرايي گزينش شد.  حاصل
ديدگاهي پيامدگرايانه نيست؛ البلاغه  كند، فراوان است اما ديدگاه نهج و نتيجه آن پيوند برقرار مي

البلاغه هست كه بـا پيامـدگرايي ( بـا رويكردهـاي      هاي اخلاقي نهج هايي در گزاره زيرا ويژگي
  .مختلف آن) مشترك نيست

  
  ها نوشت پي

 

و  180هاي اخلاق بندگي و رابطه انسان با خداوند (خطبه/  براي مثال در بخش اخلاق هنجاري، در زمينه .1
 23)، اخلاق و آداب اجتماعي (خطبه/ 424و  114و  81و  43) اخلاق و آداب فردي (خطبه/194و  198

هــاي متعــددي دارد.  ) توصــيه80و  143و  115محيطــي (خطبــه/  ) و اخـلاق زيســت 123و  84 و 24و 
كنـد كـه    چنين در مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و مبادي و مباني اخلاق، اصول بنيادي را تبيين مـي  هم

امت ذاتي شناسي مانند اصل كر شود. براي مثال به مباني انسان گذاري مي هاي اخلاق بر آن پايه ساير عرصه
هـا در سرشـت و سرنوشـت     )، تفـاوت انسـان  200)، حامل امانت الهي بودن او (خطبه /1انسان (خطبه/ 

) عنايت فراوان شده است.( ر.ك: بـراي مطالعـه بيشـتر در    86) و مختار بودن انسان (خطبه/ 234(خطبه /
 )10، ص 1398زمينه تكريم انسان به صانع پور، 

كتاب الميزان في تفسير القرآن)، علامه جعفري (در كتاب اخلاق و مذهب)،  همچون علامه طباطبايي (در. 2
فلسفه اخلاق، نقدي بر ماركسيسم، تعليم و تربيت در اسلام و كليات علوم  هاي علامه مطهري (در كتاب

، آيه االله سـبحاني (در  مبادي اخلاق در قرآن، فلسفه حقوق بشر)در كتب )، آيه االله جوادي آملي (اسلامي
فلسفه اخلاق و اخلاق در كتب و آيه االله مصباح يزدي ( حسن و قبح عقلي و ساير مقالات كلامي)تاب ك

  در قرآن) محمد عبداالله دراز( دستورالاخلاق في القرآن)
براي مشاهده حجم وسيع فرازهايي كه اهداف مياني و نهايي مطرح شـده  و نمونـه هـاي آن، ر.ك نهـج     . 3

و  450) و كاهش خـردورزي (قصـار/   142و قصار/  252، قصار/ 99(خطبه/ البلاغه: افزايش خردمندي 
)، امنيـت (قصـار/   25) و شكست (خطبـه/  97)، پيروزي (خطبه/ 293و قصار/  212و قصار/  86خطبه/ 

، خطبـه/  82)، حفظ ايمـان (قصـار/   103) و ناامني (خطبه/ 220و خطبه/  182، خطبه/ 190، خطبه/ 252
 45، نامه/ 24، قصار/ 110.)، رهايي از گناه (خطبه/ 86ايماني (خطبه/  ) و بي56/ و خطبه 146، قصار/ 176

، 198، خطبـه/  181) سـلامتي (قصـار/   371و قصـار/   37) و افتادن در ورطة گناه (قصار/ 199و خطبه/ 
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، 192، خطبـه/  16، خطبـه/  86، خطبـه/  147) و هلاكت (خطبـه/  302و قصار/  191، خطبه/ 373قصار/ 
 اي از اهداف مياني هستند. ) نمونه31و نامه/  90، خطبه/ 127خطبه/ 

، نامه/ 328، قصار/ 83، خطبه/ 382، قصار/ 109، خطبه/ 183، خطبه/ 191و رسيدن به بهشت (خطبه 
، خطبه/ 42، خطبه/ 126، خطبه/ 228، قصار/ 157) و رهايي از دوزخ (خطبه/ 157و خطبه/ 69، نامه/ 31

  ) نمونه اي از اهداف نهايي هستند.126و خطبه/  53، نامه/ 31، نامه/ 142
در اسـلام بـراي   «نويسـد:   توان اسـتفاده كـرد، ايشـان مـي     . از كلام علامه مصباح در تاييد اين برداشت مي4

ها حدنصابي تعيين شده است و اگر شخص به خداوند ايمان نداشته باشد اما كـارش مخـالف بـا     ارزش
ست نباشد، انگيزة منفي هم نداشته باشد، يعني به خاطر دشمني با دين و هايي كه شرع تعيين كرده ا قالب

اش از حد حيوانيت بالاتر باشد و صرفاً براي تأمين امور بدني و مـادي و   حق و اولياء حق نباشد و انگيزه
طفي، هاي عاطفي دارد مثل ايثارهايي كه مردم غيرمسلمان، از روي انگيزة عا شهواني نيست و احياناً انگيزه

جهت كه نفس را براي نزديكي به آن كمال  دهند، كار او ارزش قريب به حدنصاب را دارد ازاين انجام مي
كند؛ علامت حدنصاب آن است كه سعادت ابـدي را تـأمين كنـد و علامـت      مندي از آن آماده مي و بهره

  ).342، ص 1384(مصباح، » دارد قريب به حدنصاب اين است كه عذاب را برمي
 ق گرايي.. ح5

اند، كه بر اين مفهوم دلالت نـدارد، (انصـاري،    البته برخي ديگر  از شارحان به گونه اي ديگر ترجمه كرده 6.
كه يعني فرض كـن،( مرتضـى   » هب« است با معناي  )؛  اما معنايي كه در متن آمده496، ص 2، ج 1366

  ) مناسبتر است. 479، ص: 2 زبيدى، محمد بن محمد، تاج العروس، ج
. شيخ مرتضي انصاري ديدگاه مورد قبول همه انديشمندان اسلامي را اين امر مي دانـد كـه ارزش برخـي    7

افعال در ذات آن ها نهفته است و به صرف ملاحظة ذات و بدون در نظر گرفتن هيچ چيز ديگر مي توان 
واقعـي و اعـراض   آن را به دست آورد؛هر چند برخي ديگر از كارها وابسته به ملاحظـة شـرايط و قيـود    

  )244خارج از ذات است. (ر.ك: انصاري، مرتضي، مطارح الانظار، ص 
. براي آشنايي با نظرات پيرامون معناي حسن و قبح ذاتي و نقد و بررسي آن، ر. ك: شريفي، احمد حسين، 8

 67- 110؛ رباني گلپايگاني، علي، حسن و قبح عقلي، ص 177- 200خوب چيست؟بد كدام است؟، ص 

  
  نامه كتاب
 قرآن

 نهج البلاغه

 اب.جا: دفتر نشر الكت . چ دوم. بيالبلاغة نهج ). شرح 1362بحراني، ميثم بن علي بن ميثم. (

بويه. چ دوم. تهران: سازمان مطالعـات و تـدوين    رضا آل ). مسائل اخلاقي. ترجمه: علي1389پالمر، مايكل. (
  ها. كتب علوم انساني دانشگاه
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). شرح غررالحكم و درر الكلم. چ چهارم. تهران: انتشارات دانشـگاه  1366الدين محمد، ( خوانساري، جمال
 تهران.

سسـه مطالعـات و   )حسن و قبح عقلي يا پايه هاي اخلاق جاودان، تهـران: مؤ 1368رباني گلپايگاني، علي، (
 تحقيقات فرهنگي. 

 تا.  ريچلز جيمز، فلسفه اخلاق، تهران: حكمت، بي
)، .شرح الاسماء او شرح دعاء الجوشن الكبير، تحقيق نجفقلـي حبيبـي، تهـران:    1375سبزواري، ملاهادي، (

  دانشگاه تهران.
هـاي مختلـف مطالعـات     علم اخلاق و فلسفه اخـلاق: تـأملي دربـارة حـوزه    ). «1389شمالي، محمدعلي. (

 .7- 26، ص3معرفت اخلاقي. ش ». اخلاقي
). تبيين مولفه هاي سبك زندگي علوي و كاربردهاي تربيتـي  1401شيرواني شيري، علي و حيدري، فاطمه.(

 236- 199آن. مجله پژوهشنامه علوي. شماره اول. صص
). اصول اخلاق مسالمت با تمركز بر سخنان امام علي ع. مجله پژوهشـنامه علـوي،   1398صانع پور، مريم. (

 . 24- 1شماره دوم، صص 
، »هاي اخلاقـي  ماهيت تشكيك مفاهيم اخلاقي و نقش آن در تفسير گزاره). «1396عالم زاده نوري، محمد. (

 .125 - 158، 69مجله ذهن. ش 
  . ترجمه: هادي صادقي. بي چا. قم: مؤسسه فرهنگي طه.). فلسفه اخلاق1376فرانكنا، ويليام كي. (
)، درآمدي جديد به فلسفه اخلاق(ويراست دوم )، ترجمه حميده بحريني؛ ويراسته 1395گنسلر، هري جي، (

 مصطفي ملكيان، تهران: نشر آسمان خيال.
». دگاه امام علي ععوامل و زمينه هاي تقويت اخلاق كار از دي). «1391مشايخي پور، محمد علي و ديگران.(

  )100- 69نامه علوي، شماره دوم. صص  مجله پژوهش
)، نقد وبررسي مكاتب اخلاقي، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، قم: 1384مصباح يزدي، محمدتقي، (

 مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
مؤسسـه آموزشـي   ) خداشناسي، تحقيق و بازنگاري اميررضا اشـرفي، قـم:   1389مصباح يزدي، محمدتقي، (
 پژوهشي امام خميني.

 الزمان (عج). صاحب امام  البلاغه. چ اول. تهران: موسسه  نهج ). تمام 1376موسوي، سيد صادق. (
ام بـورچرت،   ادوارز و دونالـد  ، اخلاق غايتگرايانه در دانشنامه فلسفه اخلاق، ويراسته پل1396هوركا، تامس،

 243- 248تي، نشر سوفيا، چاپ دوم. تهران: صصمقدمه، ترجمه و تدوين: انشاء االله رحم
گرايانه به اخلاق، سرپرست ترجمـه: ميـثم غلامـي، تهـران: نشـر       )، رويكردي كثرت1398هينمن، لارنس، (

 كرگدن.
ادوارز و و دونالد ام بورچرت،  )، پيامدگرايي، در دانشنامه فلسفه اخلاق، ويراسته پل1396وست، هنري آر، (

   ين انشاء االله رحمتي، تهران: نشر سوفيا.مقدمه و ترجمه و تدو


